
سازندگی به بهانه توقف اصلاح قیمت بنزین در دولت مسعود پزشکیان، به این موضوع پرداخته است که 
کدام‌یک از دولت های هاشمی‌، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی توانستند قیمت بنزین را 

با کمترین هزینه اقتصادی- اجتماعی اصلاح کنند و چه میراثی را برای مسعود پزشکیان باقی گذاشته‌اند؟

برای ســال های طولانی فکر می کردیم نان، 
سیاسی ترین کالا در جمهوری اسلامی است 
اما گذشــت زمان نشــان داد که بنزین حتی 
از نان هم سیاســی تر و شــعله‌ور تر است. در 
چند دهه گذشــته همه دولت ها می‌دانستند 
که تثبیــت طولانی مــدت قیمــت بنزین با 

وجود تورم بالا، افزایش مصرف و گســترش 
شــکاف میان قیمت داخلی و هزینه واقعی 
تأمیــن ســوخت، قابل دوام نیســت. با این‌ 
حال دست کم از دهه 1400 به این طرف هیچ 
دولتی حاضر نشــده، هزینه سیاسی اصلاح 
آن را بپردازد. از دهه 1380 به این  ســو برخی 
دولت ها، قیمت بنزین را آرام و تدریجی بالا 
بردنــد و بدون تنش جــدی از کنار این مین 
سیاسی عبور کردند. برخی سال ها دست نگه 

داشتند و سرانجام ناچار شدند با یک جهش 
قیمتی، هزینه سنگینی بپردازند و برخی دیگر 
ترجیح دادند اساساًً به این میدان مین نزدیک 
نشوند و مسئله را با همه گرفتاری هایش برای 
دولت بعد باقی بگذارند. به این ترتیب تاریخ 
سیاســتگذاری بنزین در جمهوری اسلامی 
روایتی از ســه نوع دولت اســت: دولت های 
موفق، دولت های ناموفــق و دولت هایی که 
از تــرس هزینه اصلاح، تصمیــم را به تعویق 

انداختند. از این زاویه، دولت های خاتمی و 
دولت اول روحانی در گروه نخســت، دولت 
احمدی نژاد و دولت دوم روحانی در گروه دوم 
و دولت رئیسی و دولت پزشکیان )دست کم تا 
امروز( را می توان در گروه ســوم بررسی کرد. 
هرچند دولت پزشــکیان از اواخــر ۱۴۰۴ با 
ایجاد نرخ ســوم بنزین، حرکتی محدود برای 

خروج از انجماد قیمتی آغاز کرده است.
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یادداشت روز

اعدام  لغو  معنای 
لبنان تاریخی  بستر  در 

چرا این تصمیم فراتر از یک تصمیم حقوقی است؟

چند روز پیش، خبر لغو مجازات اعدام در لبنان منتشر 
شد و در رسانه های داخلی مورد توجه قرار گرفت. دفتر 
رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد پارلمان، مجازات اعدام را 
لغو کرد. براساس این قانون، حبس ابد جایگزین همه 
احکام اعدامی می شود که پیش از این صادر شده بودند. 
فراکسیون حزب‌الله در پارلمان با این لایحه مخالف بود. 
البته اجرای احکام اعدام در لبنان از ســال 2004 عملًاً 
متوقف شده بود و دو دهه است که گرچه احکام اعدام 
برای ده ها نفر صادر شده اما حکم اعدامی اجرا نمی‌شود 
و اکنون این رویه تبدیل به قانون شــده است. در لبنان 
معمولًاً برای قتل عمد و خیانت به کشور، حکم اعدام 

صادر می شد.
البته در شــرایطی که 145 کشــور از ۱۹5 کشور 
جهان، یعنی حدود سه چهارم کشورها، لغو مجازات 
اعدام را یا تبدیل به قانــون کرده‌اند و یا در عمل این 
مجازات را اجرا نمی کنند، پیوســتن لبنــان به آنها، 
رخداد فوق‌العــاده‌ای از نظر جهانی نیســت اما در 
برخی از نوشته ها و تعدادی از رسانه ها، از آن به عنوان 
اولین لغو مجازات اعــدام در خاورمیانه یاد کرده‌اند 
که سخن درســتی نیســت؛ زیرا پیش تر کشورهای 
دیگری مانند ترکیه و اسرائیل، مجازات اعدام را لغو 
کرده بودند. هرچند در اسرائیل اخیراًً با وضع قانونی، 
مجازات اعدام برای فلسطینی ها را برگرداندند. البته 
ترکیه، تنها کشور مســلمان نیست بلکه کشورهای 
اسلامی دیگری مانند مالزی و قزاقستان هم مجازات 
اعدام را لغو کرده‌اند و تونس سال هاست که اعدام را 
اجرا نمی کند. در مالزی، افزون بر اعدام، حبس ابد 
را هم لغو کرده‌اند. این اقدام در کشــورهای یاد‌شده 
مورد حمایت بسیاری از فقهای دینی در این کشورها 

نیز بوده است.
اینکه لبنان هم به کشــورهای ملغی کننده مجازات 
اعدام پیوســت از نظر حقوق بشری، خبر مهمی است 
اما در مورد خــاص لبنان این خبر از جنبه های دیگری 
هم دارای اهمیت اســت و می توان گفت، کارکردهایی 
بیش از الغای مجازات در کشورهای دیگر دارد. کسانی‌ 
کــه از ســتیزه‌های خونبار دهه های ۵۰ و ۶۰ شمســی 
در لبنان و جنگ داخلی میان مســلمانان و مسیحیان 
همچنین سنی و شــیعه و در برهه‌ای هم جنگ داخلی 
میان خود شــیعیان حزب‌الله و امل )که بعدها به نوعی 
ائتلاف و هماهنگی رســیدند( اطلاع دارند احتمالًاً این 
جنبه از رخداد حقوقی تازه در لبنان برایشــان بیشــتر 
قابل توجه باشد. در کشوری که در پیشینه اخیرش برای 
حل مشــکلات داخلی خود، متوسل به اسلحه، جنگ 
و کشتار شــده، اعدام همواره می تواند ابزار خطرناکی 
برای تسویه‌حساب های سیاســی باشد و نفس وجود 
نگرانی استفاده های ابزاری از مجازات اعدام، خود یک 
عامل برای دوام گارد گرفتن های متقابل، تفکر حذفی 
و خشونت است. به طور کلی، جوامعی که نظم سیاسی 
آنها بر گسل های مذهبی و قومی قرار گرفته در معرض 
چنیــن خطراتی قرار دارند. لغو اعدام در این کشــورها 
درســت برعکس ایــن تصور که حذف شــدن ترس از 
اعدام موجب تشدید گسل ها و ستیزه ها می شود، اتفاقاًً 
تجربه جوامع دیگر نشان داده که کنار گذاشتن ترس از 
حذف و کشــتن، راه را برای تحمل، مدارا، گفت‌وگو و 
یافتن شــیوه‌های بهتری برای همزیستی می گشاید. به 
همین دلیل ترکیه نه فقط بــرای جلب موافقت اتحادیه 
اروپا جهت عضویت بلکــه از لغو اعدام و حتی تعلیق 
حبس های سنگین سیاسی علیه کردها به عنوان ابزاری 
برای کاهش تضادها، تقابل ها و تنش ها و شــکل دادن 
فرآیند همزیســتی و ادغام تجزیه طلبان در دولت-ملت 

بهره می گیرد.
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هشدار وزارت اطلاعات به فرانسه
اجازه رفتارهای مداخله جویانه را به میهمانان 

دیپلماتیک خود نمی دهیم

گروه سیاسی: حزب اتحاد ملت ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به 
آنچه »روند فزاینده رادیکالیسم« در فضای سیاسی و اجتماعی 
کشور خوانده، هشدار داد و تأکید کرد که تداوم این روند می تواند 
به تعمیق شکاف های اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی و در 

نهایت آسیب به امنیت ملی منجر شود.
این حــزب در بیانیه خود، شــرایط کنونی ایــران را متأثر از 
مجموعــه‌ای از بحران هــای امنیتی، اقتصــادی و اجتماعی، 
فشارهای معیشتی و نگرانی از تداوم تهدیدهای خارجی دانست 
و راه عبور از این وضعیت را »حکمرانی سنجیده، تقویت اعتماد 
عمومی، حفظ انسجام اجتماعی، احیای امید، کاهش تنش و 

توسعه تعامل مثبت و سازنده با جهان« عنوان کرد.
اتحاد ملت با اشــاره به تجربه ماه های گذشته و شکل گیری 
همدلی نسبی در جامعه در شــرایط تهدید خارجی، تأکید کرد 
که این همبســتگی شکننده اســت و تداوم آن نیازمند مشارکت 
عمومی و جلب رضایت شــهروندان از مســیر حکمرانی خوب 
اســت. این حــزب همچنین اعتماد عمومی و احســاس تعلق 

شهروندان به سرنوشت کشــور را »پیکره اصلی قدرت ملی« و 
پشتوانه پایدار امنیت دانست و هشــدار داد که اتکا به ابزارهای 
ســخت و تصمیمات صرفاًً امنیتی، بدون پشــتوانه اجتماعی، 

نمی تواند امنیت ملی را تضمین کند.
در بخش دیگری از بیانیه، حزب اتحاد ملت نسبت به برخی 
تحــولات دو ماه اخیر ابراز نگرانی کرد و به مواضع تند در برخی 
تریبون های عمومی، تجمعات شــبانه، تداوم فضای هیجانی و 
جنگی در بخشی از رســانه ها، برخی رویکردهای صداوسیما، 
صدور و اجرای احکام قضایی و برخوردهای امنیتی با گروه هایی 
از جامعه اشــاره کرد. بــه اعتقاد این حزب چنیــن روندهایی 
می توانــد، تصویری نگران کننده از آینــده در برابر بخش بزرگی 
از جامعه را قــرار دهد. این حزب همچنین انتصاب برخی افراد 

تندرو در مناصب مؤثر را موجب تشدید این نگرانی‌ها دانست.
اتحــاد ملت در ادامه، رادیکالیســم را محدود به خشــونت 
ندانســت و تأکید کرد که »تهدید انگاشــتن تفاوت، دشــمنی 
پنداشــتن نقــد، حذف کردنــی دانســتن مخالــف« و تقلیل 

حزب اتحاد ملت در بیانیه ای تأکید کرد: ایران بیش از صدای بلندتر به صدای عاقلانه تر نیاز دارد

احزاب

هشدار درباره روند فزاینده رادیکالیسمهشدار درباره روند فزاینده رادیکالیسم

پیچیدگی های جامعه به دوگانه هایی مانند »خودی و غیرخودی« 
نیز از اشــکال رادیکالیسم اســت؛ روندی که به باور این حزب 

می تواند، جامعه را از درون فرسوده کند.
این حزب از مســئولان و نهادهای تصمیم گیر خواســت با 
حساســیت بیشــتری تحولات جاری را بررســی کنند و حتی 
اقدامات قانونــی را با توجه به شــرایط اجتماعی، آثار عمومی 
و پیامدهای امنیت ملی بســنجند. همچنین از شــورای عالی 
امنیت ملی خواست در شرایط خاص از ظرفیت های خود برای 

جلوگیری از اقدامات تنش آفرین استفاده کند.
در پایان بیانیه تأکید شــده که جامعــه ایران »بیش از صدای 
بلندتر به صدای عاقلانه تر، بیش از مجازات و حذف به اطمینان 
و آرامش و بیش از تقابل به امکان گفت‌وگو و تفاهم نیاز دارد«. 
حزب اتحاد ملت، توقف روند رادیکالیسم، احترام به تفاوت ها، 
کاهــش تنش، ترمیم شــکاف های اجتماعــی، تقویت اعتماد 
عمومی و گشــودن مســیرهای قانونی گفت‌وگو و مشارکت را 

لازمه عبور از شرایط کنونی و تقویت ثبات کشور دانست.

ایران

گروه سیاســی: وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت 
فرانسه هشدار داد که ایران اجازه رفتارهای غیرقانونی 
و مداخله جویانــه را بــه میهمانــان دیپلماتیک خود 
نمی‌دهد و در صورت تکرار چنین اقداماتی با مسببان 

آن برخوردی درخور متجاوزین خواهد کرد.
در متــن بیانیــه روابط عمومــی وزارت اطلاعات 
آمده است: ســربازان گمنام امام زمان)عج( در فرآیند 
رســیدگی به یکی از پرونده های مهــم نفوذ و مداخله 
خارجی و حین اجرای دســتور قضایی بازداشــت دو 
تن از متهمان پرونده از حضور غیرقانونی دو دیپلمات 
فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شدند. از آنجا که 
دیپلمات های مذکور دارای ســوابق گسترده تخلفات 
و رفتارهای مغایــر قوانین داخلی کشــور و تعهدات 
دیپلماتیک بودند پــس از احراز هویت آنان، مراتب به 
وزارت امــور خارجه جمهوری اسلامــی ایران اعلام 
شــد ســپس دیپلمات های متخلف بــا حضور پلیس 
دیپلماتیک به سفیر ایران در فرانسه تحویل داده شدند.
وزارت اطلاعــات اعلام کرد: درحالــی‌ که وزارت 
اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف، مشــغول 
تحقیق از متهمین و بررســی مدارک و اسناد مکشوفه 
از محل قرار عناصر بیگانه با متهمین بود، فرانسوی ها 
به هیاهوی رســانه‌ای با هدف فرار به‌ جلو و پوشاندن 
تخلفــات محرز صــورت گرفته، پرداختند. بررســی 
مقدماتی اســناد مکشــوفه در فرآیند بازرسی از محل 
جــرم، محتوای پروژه موذیانه‌ای را آشــکار می کند که 
علت نگرانی زایدالوصف فرانسوی ها و آوازه‌ گریه‌های 

پس از کشف جرم را قابل درک می سازد.
این بیانیه تأکید کرد: تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی 
و طراحی پروژه‌ای گســترده با اهدافی همچون نفوذ، 
مداخله خارجی و بسترسازی برای اقدام فرانسه علیه 
اســتقلال کشور از طریق شناســایی، برقراری ارتباط 
پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه سازی همراه 
با اصــول پنهان کاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه 
حکایت دارد. از آنجا که در قراردادهای مکشــوفه از 
این پروژه شــوم، امضای سفیر ســابق فرانسه در ایران 
مشاهده می شود، دولت فرانسه باید نسبت به اقدامات 
غیرقانونی و مداخله گرایانه خویش پاســخگو باشد و 

درباره این طراحی خام‌اندیشانه توضیح دهد.
این بیانیه با بیان اینکه دولت فرانســه درحالی این 
فرآیند ضدامنیت ملی ایران را با جسارت در دستورکار 
قرار داده که خود در ســال ۲۰۲۴ قانــون »جلوگیری 
از دخالــت خارجــی« را متکی بر مدعیــات گزارش 
کمیســیون تحقیق در مجلس ســنا مصوب کرد و به 
‌روشــنی با چارچوب منع مداخله خارجی آشناست، 
آورده اســت: برای دولت فرانســه بهتر است، مهارت 
خود در هنرنمایی سیاســی با اتلاف مالیات شهروندان 
فرانســوی را بــه  جای مداخلــه غیرقانونــی در امور 
کشورهای مســتقل، معطوف رفع مشکلات داخلی و 
نیازمندی های اجتماعی شــهروندان فرانسوی کند و 
برای ترمیم چهره ضدایرانی خود نزد شهروندان ایرانی 
راهی متفاوت بــا تحریم، مداخله و نفــوذ را بجوید. 
وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرد، رسیدگی به این 
پرونده همچنان ادامه دارد و متعاقباًً اطلاعات بیشتری 

درباره آن منتشر خواهد شد.

رضا سپهوند، سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس، می گوید 
طرح عرضه بنزین با نرخ فــوب خلیج فارس در کرمان »فعلًاً 
منتفی شــده و اجــرا نمی‌شــود«؛ احمد مــرادی، عضو این 
کمیسیون نیز اجرای آن را »بی تدبیری« می‌داند و تأکید می کند 
مجلس در شرایط فعلی با افزایش قیمت بنزین مخالف است. 
دولــت هم اعلام کرده فــعلًاً هیچ تصمیم یــا مصوبه‌ای برای 
تغییر نرخ بنزین ندارد اما همزمان ســه سناریو برای مدیریت 
ناترازی ســوخت روی میز دارد؛ از محدود کردن عرضه بدون 
افزایش قیمت تا محاســبه مصرف مازاد بــا نرخ آزاد. بنابراین 
توقــف طرح ‌۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان را نمی توان پایان 
ماجرای بنزین دانســت؛ آن  هم در شرایطی که دولت همچنان 
میان مدیریت مصرف، اصلاح ســهمیه ها و افزایش قیمت در 

جست‌وجوی راه حل و نسخه نهایی است.

طرح استانی یا شوک سراسری؟
ماجرا از کرمــان کلید خورد؛ جایی  که اســتانداری برای 
پایان دادن به صف های طولانی و مقابله با قاچاق ســوخت از 
ابتدای مردادماه شیوه توزیع بنزین را تغییر داد. کارت های آزاد 
جایگاه ها جمع شــد و در عوض ۴۰ لیتر سهمیه بنزین 5  هزار 
تومانی به کارت ســوخت خودروهای بومی اضافه شد. برای 
مســافران و گردشگرانی هم که سهمیه شــان کفاف مصرف را 
نمی‌داد، تمهیدات جداگانه‌ای در نظر گرفته شد. اما مسئله از 
جایی حساس شد که برای مصرف مازاد بر مجموع سهمیه ها 
عرضه بنزین با نرخ خرید از پالایشــگاه با رقم ‌۸۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان اعلام شــد. در کرمان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ 
هــزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتری با نرخ 3  هــزار تومان ۴۰ لیتر 
سهمیه 5  هزار تومانی هم به کارت سوخت خودروهای بومی 
اضافه شــده بود. بنابراین نرخ ‌۸۷ هــزار تومانی قرار بود فقط 
برای مصرف مازاد بر این ۱۵۰ لیتر اعمال شــود نه اینکه بنزین 

برای همه مردم با چنین قیمتی عرضه شود.
با این‌ حال خبر خیلی‌زود از چارچوب طرح اســتانی خود 
بیرون زد و بــه یک تیتر تکان‌دهنده تبدیل شــد: »بنزین ‌۸۷ 
هزار تومانی آمد«. همین فاصله میان آنچه قرار بود در کرمان، 
آن هم به صورت محدود، اجرا شود و آنچه افکار عمومی از خبر 
دریافت کرد، موج تازه‌ای از نگرانی درباره قیمت بنزین به راه 
انداخت و در عرض چند ساعت از یک طرح استانی به بحثی 

ملی درباره قیمت، سهمیه و آینده بنزین تبدیل شد.

چرا ‌۸۷ هزار تومان مهم شد؟
نــرخ ‌۸۷ هــزار و ۲۰۰ تومان از آن جهــت اهمیت دارد که 
حدود ‌۱۷ برابر نرخ 5  هزار تومانی اســت و در ذهن جامعه‌ای 
که تجربه افزایش قیمت بنزین در ســال های گذشــته را دارد، 
می تواند به سرعت به معنای یک شوک قیمتی جدید تعبیر شود.
با این‌ حال اســماعیل ســقاب‌اصفهانی، رئیس ســازمان 

بهینه ســازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید کرد که دولت 
فــعلًاً هیچ تصمیم یا مصوبه‌ای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. به 
گفتــه او، اجرای طرح کرمان به دلیــل »برخی بی تدبیری ها« 
متوقف شد و رئیس جمهور نیز بر پرهیز از اقداماتی که مردم را 
غافلگیر می کند، تأکید کرده است. سقاب‌اصفهانی همچنین 
اعداد مطرح  شــده دربــاره نرخ های جدید بنزیــن را واقعی 
ندانست و گفت در دولت هنوز درباره رقم جدیدی بحث نشده 

و فعلًاً موضوع، بررسی الگوی اجرای طرح است.
اما این به  معنای حل  شدن مسئله بنزین نیست. پشت این 
ماجرا یک مشــکل واقعی وجود دارد: ناترازی و تلاش برای 
کنترل مصرف. دولت می گوید، مصــرف روزانه بنزین حدود 
۱۳۵ میلیون لیتر اســت درحالی  که تولید پالایشگاه ها حدود 
۱۱۲ میلیون لیتر و تأمین پتروشــیمی ها حــدود ۹ میلیون لیتر 
اعلام شده و بخشی از کسری نیز از طریق واردات یا برداشت 
از ذخایر جبران می شود. برآورد رئیس سازمان بهینه سازی این 
اســت که واردات بنزین در ســال جاری می تواند حدود ‌۴.۵ 

میلیارد دلار هزینه داشته باشد.
از همین‌ جا ســه ســناریوی دولت برای آینده بنزین مطرح 
می شــود. در سناریوی نخست، قیمت تغییر نمی کند اما پس از 
پایان موجودی، عرضه متوقف می شود. در سناریوی دوم، روزانه 
‌۱۲۰ میلیون لیتر بنزین میــان خودروها توزیع و مصرف مازاد با 
نرخ آزاد محاسبه می شود؛ مدلی که سقاب‌اصفهانی آن را مشابه 
طرح مطرح  شــده در کرمان توصیف کرده اســت. در سناریوی 
سوم نیز پس از کسر سهم حمل‌ونقل عمومی، سهم بنزین میان 
همه شهروندان توزیع می شود؛ مدلی که دولت آن را از این جهت 

عادلانه تر می‌داند که حدود ‌۴۷ درصد مردم خودرو ندارند.

از جایگاه تا جیب مردم
ریشــه تصمیم کرمان را اما باید در مسئله قاچاق سوخت 
و صف های جایگاه ها جست‌وجو کرد. براساس روایت مطرح 
 شــده در گزارش های موجود، بخش قابل توجهی از تقاضای 
ایجادکننده صف ها، تقاضای ناشــی از قاچاق ســوخت بوده 
است. به همین دلیل اســتانداری کرمان به سمت جمع آوری 
کارت هــای آزاد جایگاه هــا رفــت؛ کارت هایی کــه امکان 
سوخت گیری گسترده تر و در مواردی سوءاستفاده برای قاچاق 
را فراهم می کردند. در همین چارچوب ۴۰ لیتر سهمیه 5 هزار 
تومانی به کارت های شــخصی اضافه شد. حتی گزارش شده 
کــه پس از اجرای این بخش از طرح، مصرف بنزین در کرمان 

کاهش یافت و صف های جایگاه ها نیز کوتاه تر شد.
با ایــن  حال ســپهوند می گوید، هماهنگی بــرای اجرای 
آزمایشــی طرح انجام شده بود اما بلافاصله اجرای آن متوقف 
شــد. او تصریح می کند که دولت از نظــر قانونی، اختیاراتی 
برای تصمیم گیری درباره قیمــت بنزین دارد اما مجلس بارها 
مخالفت خود را با افزایش قیمت، به خصوص در شرایط فعلی، 

اعلام کرده است.
مرادی نیز از زاویه دیگری با افزایش قیمت مخالفت می کند. 
استدلال او این است که مقایسه قیمت بنزین ایران با کشورهای 
دیگر بدون مقایســه درآمد مردم، کیفیت خودروها و وضعیت 

حمل‌ونقل عمومی گمراه کننده است. به گفته او در کشورهایی 
که بنزین گران تر است، شهروندان از درآمد بالاتر، خودروهای 
کم مصرف تــر و شــبکه حمل‌ونقــل عمومــی مناســب تری 
برخوردارند. بنابراین اختلاف بیشــتر بر سر این است که هزینه 

اصلاح ناترازی سوخت را چه کسی و چگونه باید بپردازد.
بر همین اســاس، مرادی تأکید دارد که دولت پیش از مطالبه 
کاهش مصرف از مردم باید زیرســاخت های لازم را فراهم کند؛ 
از توســعه حمل‌ونقل عمومی و خــروج خودروهای بی کیفیت 
از چرخــه گرفته تــا الزام خودروســازان به تولیــد خودروهای 
کم مصــرف. او می گوید، مــردم در مدیریت مصــرف همراهی 
می کنند اما زیرساخت ها باید متناسب با این مطالبه فراهم شود.

این شــاید مهم ترین حلقه مفقوده در بحث بنزین باشــد؛‌ 
برای بسیاری از شــهروندان، خودرو شخصی انتخاب لوکس 
نیســت؛ ابزار رفت‌وآمد روزانه است. وقتی مترو و اتوبوس و 
تاکسی به‌اندازه کافی در دسترس نیست و خودروهای موجود 
نیز مصرف بالایی دارند، افزایش قیمت سوخت الزاماًً به کاهش 
مصرف منجر نمی شــود؛ ممکن است فقط هزینه رفت‌وآمد را 
بالا ببرد. از همین جاست که بنزین از یک کالای اقتصادی به 

مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می شود.

تصمیمی فراتر از قیمت
افزایــش قیمت بنزیــن، حتی اگر فقط مشــمول مصرف 
مازاد باشد، می تواند آثار غیرمستقیم داشته باشد. سوخت در 
حمل‌ونقــل، توزیع کالا و بســیاری از فعالیت های اقتصادی 
نقش دارد و افزایش هزینه آن می تواند از مســیر هزینه تولید و 
انتظارات تورمی به قیمت سایر کالاها و خدمات منتقل شود. 
در چنین شرایطی حساسیت اجتماعی موضوع بیشتر می شود. 
جامعه هنوز تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین و پیامدهای 
آن را در حافظه دارد. گزارش های موجود نیز بر این نکته تأکید 
دارند که اطلاع‌رســانی ناقص و تصمیم های ناگهانی می تواند 
ســرمایه اجتماعی را تضعیف کند؛ به‌ویژه درباره موضوعی که 
از ســال ۱۳۹۸ تاکنون با حساسیت ویژه‌ای دنبال شده است. 
بنابراین حتی اگر بنزین ‌۸۷ هزار تومانی هیچ‌وقت به جایگاه ها 
نرسد، انتشــار چنین خبری بی هزینه نیست؛ چراکه می تواند 
نااطمینانی مردم نسبت به آینده قیمت سوخت را افزایش دهد و 

نگرانی درباره تصمیم های بعدی دولت را بالا ببرد.
آنچه فعلًاً روشن اســت این است که طرح ‌۸۷ هزار و ۲۰۰ 
تومانی در کرمان متوقف شده و »فعلًاً« اجرا نمی شود. در عین‌ 
حال اصل مســئله‌ای که این طرح برای حل آن طراحی شــده 
بود همچنان روی میز اســت: مصرف بــالای بنزین، قاچاق، 
محدودیــت تولید و دشــواری تأمین پایدار ســوخت. دولت 
برای حل این مســئله به تصمیمی فراتر از تغییر یک عدد روی 
تابلوهای جایگاه ها نیاز دارد؛ تصمیمی که هم از نظر اقتصادی 
و فنی قابل دفاع باشد و هم هزینه آن را به جامعه تحمیل نکند. 
در این راستا شــفافیت با مردم، پرهیز از تصمیم های ناگهانی 
و جزیره‌ای، انجام مطالعات همه جانبه و اســتفاده همزمان از 
راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی می تواند، بخشی از این مسیر 

باشد.

مخالفت مجلس
توقف طرح ۸۷  هزار تومانی؛ پایان یک طرح یا تعویق تصمیم درباره قیمت سوخت؟

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

هم‌اندیش ارجمند
سرکار خانم زهرا شاکرمی نژاد

عضو شورای استان هرمزگان
حزب کارگزاران سازندگی ایران

 
مراتب تسلیت ما را

در فقدان برادر گرامی تان پذیرا باشید. 
روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران

عاطفه شمس

گروه سیاسی



03  سال نهم  شماره 2303
یک  شنبه 25 مرداد 1405

گروه بین‌الملل: پنج ســال پس از بازگشــت طالبان به قدرت و سقوط 
کابل، افغانستان در نقطه‌ای ایستاده که در ظاهر از جنگ فاصله گرفته اما 
همچنان با بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست‌وپنجه 
نرم می کند. در چنین شرایطی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، 
در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک تایمز، پیامی کم سابقه برای واشنگتن 
فرســتاده اســت: طالبان می‌خواهد، فصل جنگ با آمریکا پایان یافته و 
فصل تازه‌ای از تعامل آغاز شــود؛ تعاملی که حتی می تواند به بازگشایی 

سفارت آمریکا و سرمایه گذاری این کشور در افغانستان منجر شود.

پیشنهاد به واشنگتن
متقــی در این مصاحبه گفــت، آمریکا می تواند ســفارت خود را در 
کابل بازگشــایی کند، حضور دیپلماتیک‌اش را حفــظ و در پروژه های 
اقتصادی افغانســتان سرمایه‌گذاری کند. او مشــخصاًً به منابع معدنی 
عظیم افغانستان، ساخت سدها و توسعه جاده ها اشاره کرد؛ حوزه هایی 
که پیش از بازگشت طالبان، میلیاردها دلار از سوی آمریکا و متحدانش 
برای توســعه آنها هزینه شــده بود. ایــن اظهارات را می‌تــوان یکی از 

صریح ترین پیشنهادهای علنی طالبان به واشنگتن در سال های 
اخیر دانست. کابل اکنون تلاش می کند، تصویری متفاوت از 
خود ارائه دهد؛ حکومتی که می گوید جنگ پایان یافته، امنیت 
برقرار شده و افغانستان آماده ورود به مرحله‌ای تازه از همکاری 
اقتصادی و دیپلماتیک اســت. پیام طالبان به آمریکا در واقع 
یک معامله پیشــنهادی نیــز در خود دارد: کابــل می خواهد 
واشــنگتن به‌جای مداخله نظامی و فشار سیاسی با دیپلماسی 

و سرمایه وارد افغانستان شود.

نگاه طالبان به ترامپ
بر‌اســاس ارزیابی مقام های ســابق آمریکایی و افغان، طالبان دولت 
دونالد ترامپ را فرصتی ویژه برای شکستن بن بست روابط با غرب می‌داند. 
از نــگاه رهبران این گروه، دولت ترامپ به تجــارت و توافق‌های عملیاتی 
علاقه بیشــتری دارد و در مقایسه با دولت های پیشین آمریکا، حساسیت 
کمتری نســبت به موضوع حقوق بشر نشــان می‌دهد. طالبان می کوشد 
خــود را حکومتی معرفی کند که پس از دو دهــه جنگ، نظم و امنیت را 
در سراســر کشور برقرار کرده، فساد را کاهش داده و شرایط مناسبی برای 
سرمایه گذاری خارجی فراهم آورده است. اما با وجود این تلاش ها، روند 
تعامل مســتقیم با واشنگتن تاکنون پیشرفت چشــمگیری نداشته است. 
پیشنهاد تازه متقی بنابراین تنها یک دعوت اقتصادی نیست؛ بلکه تلاشی 

برای تغییر محاسبات آمریکا درباره حکومت طالبان است.

5 سال بدون جنگ
گوســت ۲۰۲۱ به چهار دهه جنگ داخلی  بازگشــت طالبان در ۱۵ آ

گسترده پایان داد. این گروه توانست، کنترل تقریباًً تمام قلمرو افغانستان 
را در دســت بگیرد و ســطحی از امنیت و ثبات ســرزمینی را ایجاد کند 
که کشــور طی چندین نســل تجربه نکرده بود. اما این ثبات با هزینه‌ای 
سنگین همراه شده است. طالبان طی پنج سال گذشته بیش از صد فرمان 
الزام آور صادر کرده که ســاختار سیاســی جمهوری پیشین را کنار زده و 
نظامی متمرکز و ایدئولوژیک ایجاد کرده اســت. در رأس این ســاختار 
رهبری طالبان در قندهار قرار دارد و تصمیم های سیاســی و اجتماعی 
از چارچوبی سخت گیرانه و مذهبی پیروی می کنند. مهم ترین پیامد این 
تحول، وضعیت زنان و دختران افغانستان است؛ موضوعی که به یکی از 

اصلی ترین موانع عادی سازی روابط طالبان با جهان تبدیل شده است.

حذف زنان
افغانســتان امروز تنها کشــوری اســت که در آن زنان و دختران 
به صورت نظام مند از تحصیل متوسطه و آموزش عالی محروم هستند. 
محدودیت های گســترده بر اشتغال زنان، رفت‌وآمد و حضور آنان در 
عرصه عمومی نیز بخش بزرگی از جمعیت کشــور را از زندگی مدنی 

کنار گذاشــته اســت. محدودیت هایی که ابتدا در قالب تصمیم های 
موقت اجرا می شدند به  تدریج به مجموعه‌ای دائمی از قوانین درباره 
پوشــش، رفتار اجتماعی، آزادی بیان و حقوق زنان تبدیل شــده‌اند. 
همین مسئله موجب شده، کشورهای غربی و سازمان ملل شناسایی 
رسمی طالبان و کاهش تحریم ها را به تغییر رفتار این گروه، به‌ویژه در 

زمینه حقوق زنان، مشروط کنند.

اقتصاد؛ ثبات روی کاغذ
طالبان برخلاف پیش بینی های اولیه توانســته است، نوعی انضباط 
مالی در ســاختار حکومت ایجاد کند. افزایش وصــول مالیات، کنترل 
گمــرکات و درآمدهای حاصل از تجارت زغال ســنگ و مواد معدنی به 
حکومت کمک کرده که منابع مالی خــود را تا حدی حفظ کند اما این 
ثبات مالی به ‌معنای رفاه اقتصادی مردم نیســت. پس از مســدود شدن 
ذخایر ارزی افغانســتان و توقف بخش بزرگی از کمک های توسعه‌ای، 

اقتصاد کشور به شدت کوچک شد. درآمد سرانه کاهش یافته و بیش از 
‌۲۰ میلیون نفر همچنان برای تأمین نیازهای اساســی خود به کمک‌های 
بشردوستانه وابسته‌اند. خشکسالی، سرکوب تجارت تریاک و بازگشت 
میلیون ها مهاجر افغان از ایران و پاکستان نیز فشار بیشتری بر اقتصادی 

وارد کرده که زیرساخت های آن از پیش فرسوده است.

تهدید داعش
در عرصه امنیتی، طالبان توانســته تقریباًً تمام رقبای داخلی خود را 
به حاشــیه براند. جبهه مقاومت ملی افغانســتان در مناطق محدودی 
فعال اســت و توان لازم برای تهدید جدی حکومت مرکزی را ندارد. اما 
داعش خراســان همچنان تهدیدی جدی محسوب می شود. این گروه با 
انجام حملات تروریستی، مقام های طالبان، اقلیت های مذهبی و منافع 
خارجی را هدف قرار داده اســت. طالبان در ســال های اخیر توانسته با 
اســتفاده از شــبکه اطلاعاتی و امنیتی خود، شــمار حــملات بزرگ را 
کاهش دهد اما حضور گروه های مسلح و روابط تاریخی طالبان با برخی 
جریان های غیردولتی همچنان یکی از موانع اصلی پذیرش این حکومت 

در جهان است.

دیپلماسی بدون شناسایی
طالبان در عرصه خارجی نیز مســیر متفاوتی را طی کرده است. 
هیچ کشــور خارجی تاکنون »امارت اسلامی افغانستان« را به طور 
رسمی به ‌رســمیت نشناخته اما بســیاری از قدرت های منطقه‌ای، 
روابط کاری با کابل برقرار کرده‌اند. چین، روســیه، ایران، 
پاکســتان و برخی کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس با 
توجه به منافع امنیتی، اقتصادی، مرزی و مسئله مهاجرت، 
تعامــل با طالبــان را ادامه داده‌اند. پذیــرش دیپلمات‌های 
طالبان از ســوی چین و امــارات نیز نشــانه‌ای از حرکت 
تدریجی برخی کشورها به سمت عادی سازی روابط است. 
با این  حال غرب همچنان بر حقوق بشــر به‌ویژه وضعیت 

زنان به‌عنوان شرط اصلی عادی سازی تأکید دارد.

آزمون بزرگ کابل
اکنون پیشــنهاد امیرخان متقی به آمریــکا می تواند یکی از مهم ترین 
آزمون های دیپلماتیک طالبان باشــد. کابل می گوید، جنگ تمام شده و 
زمان ســرمایه گذاری، تجارت و دیپلماسی فرا رسیده است. حتی منابع 
معدنی، سدها و جاده ها را به عنوان حوزه هایی معرفی می‌کند که آمریکا 
می تواند بار دیگر در آنها حضور داشــته باشد. اما واشنگتن باید میان دو 
واقعیت متناقض تصمیم بگیرد: از یک سو حکومتی که توانسته، کنترل 
داخلی خود را تثبیت کند و از ســوی دیگر نظامــی که محدودیت های 
گســترده علیه زنان و آزادی های مدنی اعمال می کند. پنج ســال پس از 
سقوط کابل، طالبان در حفظ قدرت موفق بوده است؛ اما هنوز نتوانسته 
فاصله میان ثبات داخلی و مشروعیت بین‌المللی را پر کند. شاید پیشنهاد 
تازه کابل به واشــنگتن تلاشی برای پر کردن همین شکاف باشد؛ تلاشی 
که نشــان می‌دهد، طالبــان بیش از هر زمان دیگــری به‌دنبال خروج از 
انزوای بین‌المللی است اما حاضر نیست برای رسیدن به آن از بنیان های 

ایدئولوژیک نظام خود به آسانی عقب نشینی کند.

تنگه هرمز بار دیگر به کانون رویارویی تهران و واشنگتن 
تبدیل شــده اســت؛ اما این‌ بار در کنار تهدیدهای نظامی 
و ادعاهای سیاســی یــک تحول دیپلماتیک نیــز در حال 

شکل گیری است.
اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران، 
اعلام کرده تهران و مســقط پس از گفت‌وگوهای فشرده بر 
سر »نقشه تردد کشــتیرانی« در این آبراه راهبردی به توافق 
رسیده‌اند؛ توافقی که می تواند، گامی مهم برای سامان دادن 
به عبور کشتی ها باشد، درحالی  که آمریکا همچنان بر ادامه 

محاصره و ادعای کنترل هرمز تأکید دارد.
بقایــی گفــت، مذاکــرات ایــران و عمان »بــا وجود 
کارشــکنی های آمریکا« روندی رو به جلو و مثبت داشته و 
دو طرف بر ســر نقشه تردد کشتیرانی به توافق رسیده‌اند. به 
گفته او این اقدام حاصل همکاری جمعی بین دستگاه های 
مختلف با محوریت وزارت امور خارجه و مشــارکت فعال 

بخش های دفاعی، امنیتی و زیست محیطی ایران بوده است. 
با این حــال، این توافق هنوز به‌ معنای پایان کامل مذاکرات 
نیســت. بقایی تأکید کــرد برخی موارد همچنــان در حال 
بررسی است؛ از جمله بیانیه مشترکی که قرار است، ایران و 
عمان درباره تفاهم جدید منتشر کنند. رفت‌وآمدها میان دو 
کشور نیز ادامه دارد و تهران می گوید پس از نهایی شدن همه 

جزئیات درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
اهمیت این توافق از آنجا بیشــتر می شــود که تهران آن 
را یک تفاهم مســتقل میــان دو دولت ســاحلی می‌داند؛ 
تفاهمی با هدف تضمین تردد ایمن کشــتی ها در تنگه هرمز 
و همزمان حفظ حاکمیت ایران و عمــان. اما از نگاه ایران 
بازگشت کامل امنیت و تردد عادی شناورهای تجاری تنها 
زمانی امکان پذیر است که اقدامات غیرقانونی، مداخلات، 
تهدیــدات و محاصره دریایــی آمریکا پایــان یابد و نقض 

عهدهای صورت  گرفته در دو ماه اخیر نیز جبران شود.
در نقطــه مقابل، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، 
روایتی کاملًاً متفــاوت ارائه کرده اســت. او روز جمعه در 
نیویــورک گفت بــه ‌زودی تنگه هرمز را »قلمــرو ایالات 
متحده« اعلام خواهد کرد و مدعی شد: »محاصره ما برقرار 

است و هیچ کشتی بدون اجازه ما نمی تواند، وارد تنگه هرمز 
شــود«. ترامپ پیش تر نیز گفته بود، آمریکا کنترل هرمز را 
در دســت دارد و حتی از »مالکیت« این آبراه ســخن گفته 
بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزایش قیمت سوخت 
را به درگیری ایران و آمریکا و بســته شدن هرمز مرتبط کرد 
و ایران را »کشــوری شرور« و »بزرگ ترین حامی تروریسم 

در جهان« خواند.
او مدعی شد، بخش بزرگی از رهبران ایران از بین رفته‌اند 
و گفت، مشکل آمریکا این است که »کسی نیست که با او 
مذاکــره کنیم«. این تحولات درحالی رخ می‌دهد که درباره 
پایان مهلــت آتش بس ‌۶۰ روزه نیز اختلاف نظر جدی وجود 
دارد. ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت 
آنچه در یادداشــت تفاهم اسلام آباد آمــده »خاتمه جنگ« 

توافق در تنگه 
سخنگوی وزارت خارجه از توافق ایران و عمان

بر سر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد

حزب‌الله لبنان با محکوم کردن تشــدید حملات اسرائیل 
و نقض حاکمیت لبنان، مسئولیت ادامه تجاوزات را بر عهده 
رژیم اشغالگر و حمایت های ایالات متحده دانست و خواستار 
بازنگری همه‌جانبه مقامات لبنانی در سیاســت های فعلی و 
پرهیز از اصرار بر مســیر مذاکرات مستقیم شد. حزب‌الله در 
بخشی از بیانیه‌ خود با خطاب قرار دادن مقامات رسمی لبنان 
از آنها خواســت تا برای توقف این تجاوزات به دنبال راه‌های 
مؤثر باشند و بر ادامه مسیر »مذاکرات مستقیم و تحقیرآمیز« 
که منجر به ارائه هدایای رایگان به دشــمن می شود، پافشاری 
نکنند. حزب‌الله همچنین با انتقاد شــدید از نقش واشنگتن 
اعلام کرد که شرط بندی روی تضمین ها و میانجی گری ایالات 
متحده، »شرط بندی شکست خورده‌ای« است؛ چراکه منافع 
آمریــکا تنها در تأمین امنیت رژیم و برتری آن، حتی به قیمت 
قربانی کردن حاکمیت و امنیت مردم لبنان، تعریف می‌شود. 
پیش تر شــیخ نعیم قاســم، دبیرکل حزب‌الله نیز بــا انتقاد از 
توافق موســوم به »چارچوب« و روند مذاکــرات دولت این 
کشــور، تأکید کرد این توافق چیزی جز دیکته های اسرائیل با 
امضای دولت لبنان نیست و محتوای آن خواسته های تل آویو 
را تأمین می کند. وی در ســخنرانی خود به مناسبت بیستمین 
ســالگرد پیروزی لبنان بر رژیم صهیونیســتی در جنگ ۳۳ 
روزه گفت: دولت لبنان جز سلاح مقاومت چیزی نمی بیند و 
به جای تمرکز بر مســئله عدم پایبندی اسرائیل به تعهداتش بر 
مقاومت متمرکز شده است. کسی که روی تسلیم شدن شرط 
بسته است بر روی سراب شــرط بسته و مقاومت را به خوبی 
نمی شناسد و نمی‌داند که مقاومت و فرزندان آن تحمل و صبر 
می کنند. نعیم قاســم افزود: ما در برابر گزینه هایی قرار داریم 
که نمی توانیم بپذیریم زیرا منجر به تسلیم و سقوط می‌شوند. 
توافق »چارچوب« که دولت به سمت آن رفته است، نه توافق 
اســت و نه چارچوب. توافق چارچوب، دیکته های اسرائیلی 
با جوهر اســرائیلی است که دولت لبنان بر آن امضا کرده و هر 

آنچه که اسرائیل می خواهد را به آن می‌دهد.
وی تصریح کــرد: تفاهم نامــه اسلام آباد )میــان ایران و 
آمریکا( تجاوز اسرائیل را مهار کرد و به‌رغم تمام اقداماتی که 
اشغالگران تاکنون انجام دادند، آنها را به کاهش تنش ها وادار 
کرد. چیزی که باعث شد مردم به زندگی خود بازگردند، توافق 

اسلام آباد بود.

 هشدار تند حزب الله 
به دولت لبنان

مذاکرات تحقیرآمیز را متوقف کنید

خاورمیانهآسیا

طالبان پس از طالبان پس از 55 سال سال
افغانستان از آمریکا خواست سفارتش را در کابل باز کند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
بوده نه آتش بس؛ بنابرایــن از نگاه تهران 
چیزی به نام آتش بس ‌۶۰ روزه که نیازمند 
تمدید باشــد، وجــود نــدارد. عراقچی 
افزود: قطر و پاکستان همچنان پیام هایی 
را میان طرف هــا ردوبدل می کنند اما این 
تماس ها به معنای مذاکره نیســت و ایران 
هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات 
بــا آمریکا نگرفته اســت. در همین  حال 
پولیتیکو گــزارش داده، اختلافات اصلی 
تهران و واشنگتن همچنان شامل وضعیت 
دارایی‌هــای مالــی بلوکه ‌شــده ایران و 
عملیات کشتیرانی در هرمز از جمله ادامه 

محاصره آمریکا ست.
یک مقام ارشــد آمریکایــی نیز تأکید 
کرده هرگونــه عوارض، هزینــه عبور یا 
کنترل بر تردد در هرمز برای واشــنگتن »به هیچ‌وجه قابل 
قبول نیســت« و گفت: »نه عوارضی در کار خواهد بود، نه 
هزینه‌ای و نه کنترلی«. آنچه در هرمز در حال شــکل گیری 
است صرفاًً یک اختلاف بر سر مسیر عبور کشتی ها نیست؛ 
بلکه رقابتی بر سر این است که چه کسی قواعد عبور از یکی 

از مهم ترین آبراه های انرژی جهان را تعیین می کند.
ایران و عمــان تلاش می‌کنند با یک ســازوکار دوجانبه، 
تردد ایمن را در چارچوب حاکمیت دو کشور ساحلی سامان 
دهند؛ در مقابل، واشنگتن خواهان آن است که هیچ سازوکار، 
عوارض یا ترتیبی که به  معنای پذیرش کنترل تهران بر عبور و 
مرور باشــد، شکل نگیرد با اجرایی شدن این توافق به زودی 
مشخص خواهد شد که گره تنگه هرمز برای همیشه باز شده 

یا تهران و واشنگتن به تقابل بر سر آن ادامه خواهند داد.



 سال نهم  شماره 042303
تازه های ادب و هنریک  شنبه 25 مرداد 1405 کافه

هیات داوران جایزۀ استاد ابوالحسن نجفی متشکل از ضیاء موحد، مهستی 
بحرینی، عبدالله کوثری، حســین معصومی همدانی، امیــد طبیب‌زاده، آبتین 
گلــکار، نرگس قندیل‌زاده، فرزانه دوســتی و محمدرضــا ترک تتاری با دبیری 
علی‌اصغر محمدخانی، پس از بررســی ۱۶۰ اثر ارسالی به دبیرخانه که در سال 
۱۴۰۳ منتشرشده است، فهرست نامزدهای راه یافته به مرحلۀ نهایی نهمین دوره 

این جایزه را معرفی کردند.
فهرســت نامزدهای راه یافتگان به مرحلۀ نهایی نهمین دورۀ جایزه اســتاد 

ابوالحسن نجفی به شرح ذیل است:
زوجــۀ مارتََن گِِر، جنت لوئیس، ترجمۀ وحید طباطبایی، نشــر ماهی: »زوجۀ مارتن 
گر« این اگرچه به عنوان رمانی تاریخی شناخته می شود، اما براساس داستانی واقعی 
خلق شــده است و زاویۀ دید جالبی به قرن شانزدهم را در اختیار مخاطبان خود قرار 

می‌دهد. این رمان روایت گر زندگی یک خانوادۀ متمول و کشاورز در فرانسه است. 
یان، ترجمۀ یلدا بیدختی نژاد، ، نشرمولیان:  ینه آبگار سه‌ ســیب از آســمان افتاد، نار
داستان بلند و افسانه‌واری است از زندگی مردم یک روستای کوهستانی در ارمنستان 
است. هر کدام از ساکنان اندک این روستای عجیب، سرگذشتی خاص و حیرت‌انگیز 
دارد. این کتاب سال ۲۰۱۵ منتشر شــد و عنوان خود را از عبارت پایانی افسانه های 
ارمنی می گیرد: ســه سیب از آســمان افتاد؛ یکی برای قصه گو، یکی برای شنونده و 

دیگری برای کسی که معنای قصه را فهمید.
یش کستنر، ترجمۀ اژدر انگشتری، نشر بیدگل: این رمان در برلین دهۀ ۱۹۲۰  فابیان، ار
و ســال های پایانی جمهوری وایمــار رخ می‌دهد و تصویری طنزآمیز و در عین حال 
تراژیک از جامعه‌ای در حال فروپاشی اخلاقی و سیاسی ارائه می‌دهد. داستان زندگی 
یاکوب فابیان، روشــن فکری بدبین و منفعل را دنبال می کند که در برلینی پر از فساد، 

انحطاط و افراط های سیاسی به جست‌وجوی معنای زندگی می پردازد. 
مســیر زندگی، میگل دلیبس، ترجمۀ علیرضا شفیعی نســب،  نشــر نی: »مسیر 
زندگی« دربارۀ بخشــی سرنوشت ساز از زندگی دانیل اســت. ماجرای دانیل که 
نوجوان ۱۵ ساله‌ای است، از جایی آغاز می شود که او در روزهای پیش از ورود به 
دبیرستان است. یکی از درون مایه های اصلی این رمان، دغدغه های یک نوجوان 

در آستانۀ بلوغ است. 
اولکََر آبلا،  سِِرای شاهینر، ترجمۀ مژده الفت، نشر برج : »اولکر آبلا« داستان زندگی 
زنی به نام اولکر را روایت می کند که با همســر همیشه عصبانی خود زندگی می کند. 
آن ها بچه‌دار نمی شــوند و فرزندی ندارند. اولکر هر روز از ســوی شــوهرش مورد 
خشونت قرار می گیرد اما او سال ها شکنجه را تحمل می کند، زیرا خانواده خود را از 
دست داده و جایی برای رفتن ندارد. این رمان در دستۀ ادبیات داستانی جامعه شناختی 
با موضوع زنان قرار می گیرد و دربارۀ عصیان زنی میان‌سال در مقابل شوهرش است.

بچه آهو، ماگدا سابو، ترجمۀ نصرالله مرادیانی، نشر بیدگل
یخبندان، توماس برنهارت، ترجمۀ زینب آرمند، نشر بیدگل

یس، ترجمۀ سیدمحمدحسین میرفخرایی، نشر نی یک‌ جور اشتباه، یوسف ادر
همرنگ جماعت، آلبرتوموراویا ،ترجمۀ هاله ناظمی، انتشارات دیدآور
شب به خیر غریبه ، مکایا بی گالت، ترجمۀ آرش افراسیابی، نشربیدگل

هفت قمر معالی آلمیدا،  شهان کاروناتیلاکا، ترجمۀ‌ فاطمه تناسان، نشر رایبد
جایزۀ »ابوالحســن نجفی« هرســاله به منظور احترام و پاس‌داشت خدماتی که 
این مترجم و زبان شــناس به فرهنگ و ادب و عرصۀ ترجمه کرده، به بهترین ترجمۀ 
رمان یا مجموعه داســتان کوتاهی که در یک سال گذشته منتشر شده، اهدا می شود. 
مراسم اهدای نهمین دوره جایزۀ ابوالحسن نجفی، روز شنبه ۳۱ مرداد ساعت ۱۷ در 

شهرکتاب مرکزی برگزار می شود.

پیش تازی بیدگلپیش تازی بیدگل
نامزدهای نهایی نهمین دوره جایزه و نشان

ابوالحسن نجفی 

جوایز ادبی

روز 24 مرداد، زادروز تولد علی حاتمی یکی از چهره های 
ماندگار و مهم سینمای ایران است. او مثل قصه های خودش 
بود؛ مردی که از دل افســانه ها می‌آمد، قصه ها داشــت برای 
گفتن، شــوخ بود و طناز و شیرین ســخن. شصت‌ویک سال 
پیش، ضمن حضور در یک دوره کلاس های سینمایی به همت 
زنده یاد مصطفی فرزانه، از بزرگان موج نو سینمای فرانسه، با 
جواد طاهری، افســانه گوی دیگری، انسانی غریب، آمیزه‌ای 
از یک ریاضیدان و یک رویاپرداز، آشــنا شدم. جواد طاهری 
و علی حاتمی دوقلوهای ذهنی بودند که گویا دوستی شان از 
کودکی آغاز شــده بود و اینگونه بود که با علی دوست شدم و 
بعد هر سه مان در آغاز کار تلویزیون ملی، در آنجا کار می کردیم 

و رفقای نزدیک، به ما می‌گفتند سه تفنگدار.
علی و من ســاعت ها پس از کار با هم در خیابان ها پرسه 
می‌زدیم و حرف می‌زدیم و علی از مادرش می گفت. الان غبار 
روی خاطره هایم نشسته و بســیاری از جزئیات آن روزها در 
مه زمان گم شــده‌اند، اما چیزی که هرگز از یادم نرفته، عشق 
شــگفت‌انگیز علی به مادر از دســت‌رفته‌اش اســت. کافی 
بود ســخن به مادر برســد تا پشت آن همه شــوخی و طنز و 
شیرین‌زبانی، ناگهان چهره دیگری از علی آشکار شود؛ پسری 
که هنوز جایی در درونش کنار مادر ایستاده بود و نمی توانست، 

یا شاید نمی خواست، از او جدا شود.
گاهی فکر می کنم برای شــناخت سینمای علی حاتمی، 
باید از همین جا آغاز کرد؛ از همین دلبستگی عمیق به چیزی 
که از دست رفته است. سینمای علی، سینمای حسرت بود، 
اما نه حســرتی تلخ و بی حاصل. او آنچه را زمان از او و از ما 

گرفته بود، دوباره می ســاخت. اگر کوچه‌ای دیگر نبود، کوچه 
را می ســاخت؛ اگر خانه‌ای ویران شــده بود، خانه را از نو بنا 
می کــرد؛ اگر کلمه‌ای از زبان مردم افتــاده بود، آن را در دهان 
شخصیت هایش می گذاشت. انگار با زمان سر جنگ داشت 

و حاضر نبود به آسانی تسلیم فراموشی شود.
وقتی »حســن کچــل« را ســاخت و از تلویزیون رفت، 
دیدارهای ما هم کمتر شــد. زندگی هر کــدام از ما را به راهی 
برد، اما علی راهی را رفت که فقط خودش می توانســت برود. 
از همان »حســن کچل« پیدا بود که نمی خواهد شبیه دیگران 
باشد. ســینمای او قرار نبود نسخه ایرانی ســینمای اروپا یا 
آمریکا باشــد. ریشــه هایش را در قصه های عامیانه، نمایش 

ایرانی، ضرب‌المثل‌ها، موسیقی کوچه و بازار، نقالی، تعزیه و 
خاطرات تهران جست‌وجو می کرد.

بعد »طوقی«، »باباشــمل«، »قلندر«، »خواســتگار«، 
»سوته‌دلان«، »حاجی واشنگتن«، »کمال‌الملک«، »مادر« 
و »دلشدگان« آمدند؛ و در تلویزیون »سلطان صاحبقران« و 
آن بنای عظیمی که »هزاردســتان« نام گرفت. وقتی این آثار 
را کنار هم می گذاریم، احســاس می کنیــم علی در تمام عمر 
هنری‌اش، مشغول ســاختن یک فیلم بزرگ و بی‌انتها درباره 

ایران بوده است.
»سوته‌دلان« یکی از جاهایی است که علی حاتمی را باید 
در آن جست‌وجو کرد؛ در آدم های زخمی و تنهایی که زبان شان 

30 سال از درگذشت علی حاتمی، فیلمساز ایرانی گذشت

یاد علی
یادداشت: سینمای ایران

مهــدی فاتحــی را نمی تــوان صرفــاًً از خلال کتاب هایش 
شناخت؛ کارنامۀ او حاصل ســال ها حضور پیوسته در ادبیات، 
از داستان نویســی و نقد و ترجمه تا روزنامه نگاری و فعالیت ادبی 
است. تأکید او بر ضرورت خواندن ادبیات، تاریخ و علوم انسانی و 
فعالیت هایی چون وبلاگ »زنو« و جایزۀ ادبی زنو، نشان می‌دهد 
نوشتن برای او بخشــی از رابطه‌ای گســترده تر با ادبیات است؛ 
رابطه‌ای مبتنی بر شناخت تجربه های پیشین و تلاش برای عبور 
از تکرار. »جنون دونفره« نیز در امتداد همین مسیر شکل گرفته 
اســت. رمان نخســت با عنوان »ورق بازها« نوشته شد و پس از 
ســال ها، امکان نیافتن انتشار رسمی، ســرانجام با عنوان کنونی 
منتشر شد؛ عنوانی که هم چون نام پیشین، از یک اثر هنری و ادبی 
دیگر وام گرفته اســت. نقطۀ آغاز رمــان، تابلوی »ورق بازها«ی 

ســزان است؛ آن چه در تولدی دوباره خود را به رابطۀ 
پیچیدۀ آرمین و توکا تبدیل می کند. این دوســتی از 
سال های دانشگاه آغاز می‌شــود و با وجود ازدواج، 
فاصله و دگرگونی های زندگــی ادامه می یابد، اما در 
مسیر خود با خیانت، خشونت، جنایت و مناسبات 
پیچیدۀ خانوادگی درهم می آمیزد. پایان رمان، با توکا 
در خانۀ پدری و حرکت او به سوی باغ برفی، بار دیگر 
شخصیت را به تصویری ایستا و نمادین بازمی گرداند؛ 
گویی داســتان، پس از ســال ها حرکت، سرانجام به 

همان قاب نخست بازمی گردد.

 ورق بازها؛ بازی یا استعاره ؟
در نگاه نخســت ممکن اســت به نظر برسد که 

»ورق بازی« در رمان کارکرد چندانی ندارد. چند بار دو شخصیت 
پشت میز می نشینند و بازی می کنند، اما قواعد بازی، نوع بازی، 
برد و باخت های مشخص آن و نتیجۀ هر دست، نقش مستقیمی 
در پیش برد حوادث ندارد. اما شاید این داوری عجولانه باشد. اگر 
ورق بازی را نه به عنوان یک عنصر پیرنگ، بلکه به عنوان صورت 
اســتعاری رابطــۀ راوی و توکا در نظر بگیریــم، معنای آن تغییر 
می کند. این رابطــه‌ مانند یک بازی ورق، بر مــدار تکرار، برد و 
باخت و بازگشــت به نقطۀ آغاز حرکت می کند، بی آن‌که یکی از 
دو طــرف بتواند بازی را تمام کند. این اســتعاره، معنای دیگری 
را نیز پیش‌رو می نهد:  برد و باخــت در ورق بازی الزاماًً به معنای 
پیروزی یا شکست نهایی نیست. بازی وقتی تمام می شود که یکی 
از طرفین دیگر نخواهد بازی کند. در رابطۀ این دو هم ظاهراًً مسئله 
همین اســت. آن ها بارها از هم دور می شوند، اما هیچ‌وقت واقعاًً 
بازی را ترک نمی کنند. این حتی می تواند عنوان »جنون دونفره« 
را هم بهتر توضیح دهد: جنون شاید در »دو نفر بودن« و ناتوانی از 
خروج از بازی دو نفره است. این بار تصویر سزان مستقیماًً احضار 

می شود؛ اما تز آن محدودتر است چون آن چه در رمان اهمیت پیدا 
می کند خود بازی نیســت، بلکه دو نفری هستند که نمی‌توانند از 
بازی خارج شوند. در این خوانش، البته این پرسش هم چنان باقی 
می ماند که آیا رمان توانسته این معنای استعاری ورق بازی را آن قدر 
در ساختار خود تنیده کند که خواننده به طور طبیعی آن را دریافت 
نماید، یا بخش مهمی از این معنا تنها پس از پایان کتاب و با تأملی 

خارج از عناصر داستان برساخته می شود؟

 نام‌ناپذیری؛ فرار یا قرار؟
رابطۀ جنون آمیز آرمین و توکا اگرچه باز در شکل پروردۀ رمان 
چندان جنون آمیز نیســت، اما با تحلیلی بازنگرانه و در ارتباط با 
چیدمان اثر هنوز قابلیت واکاوی دارد. ابهام وجود یک منشــاء 
تنانه، ناخواسته، به ســازوکار حذف نام گذاری رابطه تبدیل شده 
اســت. یعنی رمان ظاهراًً رابطه‌ای شــدید، ماندگار و سینوسی را 
می سازد اما اجازه نمی‌دهد خواننده آن را به طور قطعی در یک واژه 
تثبیت کند. رفتار آرمین با همسرش-گیردادن ها و غیرت مندی ها- 
و آتش‌زدن خانه توسط توکا، رفتارهای متفاوت از دو 
شخصیت در فرافکنی امری واحدند: انکار ناتوانی. 
مهسا محبعلی، نویسنده‌، در نشست رونمایی کتاب، 
ایــن نام ناپذیری را »ســفیدخوانی« معنا می کند. به 
گفتۀ او، این رمان فقط آن چه گفته شده نیست، بلکه 
آن چه گفته نشده یا امکان گفتنش نبوده نیز در نثر و 
زبان به شکلی پنهان باقی گذاشته شده است. محمد 
عبدی نیز طی یادداشــتی که با عنوان »ورق بازهای 
زن گریز«  منتشــر کرده بر رابطه‌ای بــر زبان نیامده 
میان آرمین و توکا تأکید می‌ورزد. عبدی معتقد است 
کتاب در ترکیبی از تجربه های روزنامه نگارانۀ نویسنده 
و تخیل، چندان مقید به »باورپذیر کردن« همۀ وقایع 
نیست و گاه به سمت سوررئال می‌رود. پرسش مهم 

نقد و بررسی رمان جنون دونفره نوشتۀ مهدی فاتحی

در امتداد ادبیات

مرتضی حاجی عباسی

نویسنده و منتقد ادبی

حسن تهرانی

کارگردان سینما
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حتی در رنج، موسیقی دارد. علی را معمولًاً یکی از بزرگ ترین 
دیالوگ نویسان ســینمای ایران می‌دانند و بی تردید چنین بود، 
امــا این تعریف برای او کوچک اســت. دیالوگ فقط یکی از 
ابزارهایش بود. اســتعداد بزرگ علی در »جهان سازی« بود. 
این جهان سازی در »هزاردستان« به‌جایی رسید که دیگر پرده 
ســینما برای رویای او کافی نبود. علی برای روایت قصه‌اش 
به شــهری احتیاج داشــت؛ پس شهر را ســاخت. شهرک 
سینمایی غزالی شاید روشن ترین نشانه این رویا باشد. او برای 
»هزاردســتان« فقط دکور نمی خواســت؛ می‌خواست تهران 
گمشده‌ای را که دیگر وجود نداشت، دوباره زنده کند. خیابان 
لاله‌زار، میدان توپخانه، ساختمان ها، مغازه ها و فضای تهران 
قدیم باید دوباره متولد می‌شدند تا آدم های قصه‌اش بتوانند در 

آنها راه بروند و نفس بکشند.
برای علی، مــکان فقط پس‌زمینه نبــود. دیوارها حافظه 
داشتند، پنجره ها شاهد بودند و خیابان ها قصه های خودشان 
را تعریف می کردند. آنچه برای »هزاردســتان« ســاخته شد، 
بعد از آن هم باقی ماند و ســال ها محل ساخت آثار دیگر شد. 
به این معنا علی نه فقط بــرای فیلم و مجموعه خودش مکان 
ساخت، بلکه چیزی برای آینده سینما و تلویزیون ایران به جا 

گذاشت. او فقط فیلم نمی ساخت؛ امکان فیلم ساختن برای 
دیگران را هم ایجاد می کرد. در »کمال‌الملک« تاریخ را از قاب 
رســمی کتاب ها بیرون آورد و به آن رنگ، صدا و زندگی داد. 
در »حاجی واشنگتن« تنهایی انسانی دورافتاده را در برخورد 
دو جهان به نمایشی تلخ و طنزآمیز بدل کرد. در »دلشدگان« 
موســیقی ایرانی را نه به عنوان تزئین، بلکه به عنوان روح قصه 
به کار گرفت. و در »مادر« به خانه‌ای بازگشــت که شاید در 

عمیق ترین لایه هایش همان خانه گمشده دوران کودکی بود.
هــر بــار »مــادر« را به یــاد مــی آورم، دوبــاره آن جوان 
بیست‌وسه ساله‌ای را می بینم که در خیابان کنار من راه می‌رفت 
و از مادرش حرف می‌زد. نمی خواهم میان زندگی شــخصی 
علی و فیلمش رابطه‌ای ســاده بســازم، اما برای کسی که آن 
عشق را از نزدیک دیده بود، دشــوار است »مادر« را ببیند و 

صدای آن جوان را از سال های دور نشنود.
علی حاتمی ایران را آنگونه که بود بازسازی نمی کرد؛ ایران 
را آنگونه که در حافظــه‌اش مانده بود، دوبــاره می آفرید. او 
تاریخ نگار نبود؛ شاعر تاریخ بود. حافظه نیز گذشته را مانند یک 
سند تاریخی نگه نمی‌دارد. از خانه کودکی شاید نور پنجره‌ای، 
صدای دری، بوی غذایی یا چهــره مادری باقی بماند. علی 

نیــز گذشــته را از صافی عاطفه و تخیلش عبــور می‌داد و به 
همین دلیل جهانش بیش از آنکه بازسازی گذشته باشد، شعر 
گذشته بود. سال هاست که می گویند علی حاتمی دیالوگ های 
فراموش نشدنی نوشــت؛ درست است. می گویند تهران قدیم 
را زنده کرد؛ درســت است. می گویند خاطره ساخت؛ این هم 
درست اســت. اما همه اینها هنوز تمام علی حاتمی نیست. 
به نظر من، علی اســتعدادی داشــت که می توانست او را در 
شــمار فیلم ســازان بزرگ جهان قرار دهد. او صاحب امضا، 
زبان و مهم تر از همه، صاحب جهان بود. فیلم ساز بزرگ کسی 
نیست که فقط فیلم های خوب بسازد؛ کسی است که اگر چند 
دقیقه از اثرش را بــدون دیدن نام او ببینیم، بدانیم وارد جهان 
چه کســی شــده‌ایم. جهان علی را نمی توان با جهان دیگری 
اشتباه گرفت. افســوس که عمرش کوتاه بود. پنجاه‌ودو سال 
برای مردی با آن‌همه قصه هیچ بود. هنوز می توانست فیلم های 
بسیاری بسازد، هنوز شخصیت هایی در ذهنش منتظر بودند، 
هنوز کوچه هایی باید ســاخته می شدند و قصه‌هایی بودند که 
تنها علی می توانست تعریف شان کند. مرگ نه فقط زندگی او، 

بلکه تعدادی فیلم ساخته‌نشده را نیز با خود برد.
اما علی به شــکلی دیگــر ادامه پیدا کــرد. لیلا حاتمی 
امروز یکی از تواناترین بازیگران زمانه ماســت. او نسخه‌ای 
از پدرش نشــد و درســت همین نکته ارزشــمند است. راه 
خودش را پیدا کرد و با سکوت، نگاه و ظرافت بازیگری‌اش 
به جایگاهی رســید که فراتر از مرزهای ایران نیز شــناخته 
شد. با این همه، برای من در حضور لیلا چیزی از علی باقی 
مانده اســت؛ نه تقلید پدر و نه تکرار سینمای او، بلکه ادامه 
یافتن یک حساســیت هنری در شکلی دیگر. حالا که بیش 
از شصت سال از آن روزها گذشــته، غبار روی خاطره هایم 
نشســته اســت. بعضی نام هــا، جمله ها و جزئیــات از یاد 
رفته‌اند، اما تصویری هنوز روشــن مانده اســت: دو جوان، 
یکی بیست‌ودوساله و دیگری بیست‌وسه ساله، بعد از کار در 
خیابان های تهران پرسه می‌زنند. علی شوخی می کند، قصه 
می گوید و می خندد. بعد ناگهان حرف مادرش می شــود و 
لحنش تغییر می کند. آن روز نمی‌دانستم مرد جوانی که کنارم 
راه می‌رود، روزی برای حفظ خاطراتش دنیایی افســانه‌ای 
خواهد ســاخت اما حالا که به گذشــته نگاه می کنم، فکر 
می کنم همه چیز از همان روزها آشــکار بود. علی حاتمی از 

همان زمان، قصه‌ای بود که هنوز گفته نشده بود.

گاس ون ســنت، در فیلم تازه‌اش 
»۶۳ ســاعت روی سیم مرگ« 
که در زبان فارســی می توان آن را 
»سیم مرگ« نامید، به سراغ یکی 
از پرونده های عجیب تاریخ جنایی آمریکا می‌رود؛ گروگانگیری ۶۳ ساعته‌ای در سال 
۱۹۷۷ در ایالت ایندیانا، که از یک اختلاف مالی ساده آغاز و در ادامه به یک وضعیت 
تعلیق ملی بدل شــد. مردی به نام »تونی کریســتس« که در حوزه ساخت‌وســاز و 
معاملات ملکی فعال بود و خود را قربانی سازوکارهای بانکی و شرکت های وام مسکن 
می‌دانست، یک کارگزار وام را در آپارتمانش حبس می کند. اما نقطه مرکزی حادثه، 
فقط گروگان نیست؛ ابزاری است که او ساخته است: شات گانی که با سیمی به بدن 
گروگان و انگشــت گروگانگیر متصل شده، به گونه‌ای که هر حرکت اشتباه، می تواند 
پایان کار هر دو باشد‌‌. این سازوکار مرگ، از همان ابتدا، فیلم را از یک روایت جنایی 
ساده جدا می کند. »سیم مرگ« بیشتر از آنکه درباره یک گروگانگیری باشد، درباره 
وضعیتی اســت که در آن خشونت، به یک قرارداد فيزيکی تبدیل می شود؛ قراردادی 
که‌ در آن قدرت، ترس و انتظار، همزمان در یک اتاق کوچک، فشرده شده‌اند. »گاس 
ـِنت« این وضعیت را نه به عنوان حادثه‌ای اســتثنایی، بلکه به عنوان نمونه‌ای از  وََن�س
فشارهای پنهان یک سیستم اقتصادی و رسانه‌ای بازسازی می کند. روایت تصویری 
از یک انسان شکست خورده اقتصادی که خود را نه مجرم، بلکه محصول یک ساختار 
ناعادلانه می بیند. فیلم نمی خواهد او را توضیح دهد یا توجیه کند، می خواهد او را در 
یک موقعیتی قرار دهد که تصميم هایش به تدریج از کنترل عقلانی خارج شــوند. در 
کنار او، گروگان صرفاًً یک قربانی منفعل نیست، او در مرز میان ترس، انتظار و تلاش 
بــرای بقا حرکت می کند. اما آنچه که این اثر را از یک بازســازی تاریخی صرف جدا 
می کند، نحوه ورود رســانه ها به این بحران است. در بیرون از آپارتمان با شبکه‌ای از 
دوربین ها، خبرنگاران و تحلیلگران روبه‌رو هســتیم که حادثه‌ را به نمایش زنده تبدیل 
کرده‌اند. فیلم‌ســاز این دوگانگی را بدون اغراق و بدون هیجان سازی آشکار، نمایش 

می‌دهد؛ گویی دوربین خودش نیز بخشی از همین سازوکار است. 
در این نقطه مقایسه این اثر با فیلم »بعد‌از ظهر نحس« ساخته سیدنی لومت اهمیت پیدا 
می کند. در آن فیلم »ال پاچینو« نقش سانی را بازی می کند. گروگانگیری از یک سرقت 
بانک ساده شکل می گیرد و به سرعت به یک بحران رسانه‌ای تبدیل می شود. اما ساختار 
روایی »سیدنی لومت« بر محور شخصیت سانی می چرخد؛ دوربین تقريباًً به او چسبیده 
و تماشاگر جهان را از زاویه روانی او تجربه می کند. بازیگر اصلی آن فیلم، موتور عاطفی 
روایت اســت؛ انســانی عصبی، پرتنش و درعین حال قابل همدلی. در »ســیم مرگ« 
ال پاچینو در نقش ام‌.هال، پدر مدير عامل شرکت وام مسکن را بازی می کند. نماینده‌‌ای 
از ســاختار قدرت مالی که در سوی دیگر این بحران ایستاده است. این انتخاب، نوعی 
جابه جایی دیدگاه اســت: به جای تمرکز بر چهره گروگانگیر، فیلم نگاه خود را به سمت 
ريشه های اقتصادی و تصمیم سازانی می برد که در ظاهر در صحنه گروگانگیری حضور 
ندارند، اما در شــکل دیگری در آن‌ نقش دارند. اگر در فیلم »بعد‌از ظهر نحس« خیابان 
و بانک، به صحنه نمایش عمومی تبدیل می شود، در فیلم فعلی، این نمایش به سطحی 
گسترده تر منتقل شده اســت؛ جایی که رسانه نه فقط گزارشگر حادثه، بلکه تولید کننده 
معناست. تصویرها، روایت ها و تحلیل ها به همان اندازه واقعی‌اند که خود گروگانگیری. 
اینجا واقعیت و بازنمایی به ســختی از هم جدا می شــوند. یکــی از عناصر مهم فیلم، 
به کارگیری تصاویر و اســناد واقعی حادثه ۱۹۷۷ اســت. این مواد آرشــیوی، لایه‌ای از 
اعتبار تاريخی به اثر اضافه می کند و فاصله میان بازسازی سینمایی و واقعیت را کاهش 
می‌دهند. با این حال، این شیوه در ســینمای معاصر چندان تازه نیست و در بسیاری از 
آثار مبتنی بر رویدادهای واقعی به کار گرفته شــده است. بنابراین، اگرچه این انتخاب به 
فیلم کمک می کند تا به ریشه های واقعی خود متصل بماند، اما دیگر نمی توان آن را یک 
امضای منحصربه فرد دانست.فیلم »سیم مرگ« درباره یک گروگانگیری نیست، درباره 
لحظه‌ای اســت کــه در آن یک جامعه، حادثه را به تصویر تبدیل می کند. ۶۳ ســاعت 
محاصره، همزمان ۶۳ ساعت تولید تصویر، تحلیل و باز نشر است. در این میان مرز بین 

خشونت واقعی و خشونت نمایشی به تدریج محو می شود. 
یکی از عناصر تأثیر گذار این فیلم، اســتفاده از تصاویر و اســناد واقعی حادثه ۱۹۷۷ 
است. این مواد آرشیوی، لایه‌ای از اعتبار تاریخی به اثر اضافه می کند و فاصله میان 
بازســازی سینمایی و واقعیت را کاهش می‌دهند. با این حال، این شیوه در سینمای 
معاصر چندان تازه نیست و در بسیاری از آثار مبتنی بر رویدادهای واقعی به‌کار گرفته‌ 
شده‌ است. بنابراین اگرچه این انتخاب به فیلم کمک می کند تا به ریشه های واقعی 
خود متصل بماند، اما دیگر نمی توان آن‌ را یک امضای منحصربه فرد دانست.»سیم 
مرگ« در این نقطه می پرســد، وقتی یک بحران انسانی به رسانه تبدیل می شود، چه 
چیــزی از خود بحران باقی می ماند؟ پاســخ را نمی‌دهد، اما آن‌ را در ســاختار خود 
معلق نگه می‌دارد؛ درست مانند سیمی که میان ماشه و بدن کشیده شده و هر لحظه 

می تواند همه چیز را به سکوتی ناگهانی برساند.

‌۶۳۶۳ ساعت روی سیم مرگ‌ ساعت روی سیم مرگ
گروگانگیری، رسانه و سرمایه در قاب گاس وََنسِِنت

گزارش: سینمای جهان

دیگــر در همین نقطه بروز می کند؛ آیا رمان بابت بازنشــانی یک 
تخریب ازلی/ابدی در قالب یــک ورق بازی، منطق واقع گرایانۀ 
خود را از دست نداده است؟ آیا می تواند همیشه فاصلۀ بین زندگی 

و بازی را با یک منطق روایی/سوررئال منسجم پر کند؟

 روابط؛ حضور یا غیبت؟
رمــان فاتحی مملو از روابط اســت. تحــت رابطۀ آرمین و 
توکا،‌ زنان به‌هیچ‌روی حذف نمی شــوند؛ برعکس، تقریباًً همۀ 
پیامدهای مراودات دو مرد از مســیر زنان عبور می کند. زنان در 
ایــن رمان زنجیره‌ای پدید می آورند کــه آن را در مثالی بین مادر 
تــوکا، مادرزن توکا، پدر توکا و تــوکا می توان ردیابی کرد. گرچه 
متن نشانه هایی روشــن از رابطۀ مادرزن توکا و پدرش نمی‌دهد 
اما براساس مدل گریز از شــفافیت در این رمان، کنتراست این 
شخصیت ها می تواند معنای دیگری پیدا کند: توکا ممکن است 
گاه یا  برای او فقط داماد ســابق نباشــد، بلکه به شکلی ناخودآ
گاهانه امتداد پدر توکا یا همان مردی باشــد که زمانی دوست  آ
داشــته اســت. روابط، در وجهی دیگر نیز جالب توجه است. 
شکست اصلاحات و فروپاشی سیاست، مهم ترین لایه‌ای است 
که در این زمینه می توان اســتخراج کرد. آغاز داســتان در دورۀ 
اصلاحات اســت؛ ناپدیدشدن توکا تقریباًً با شکست آن جریان 
سیاسی هم‌زمان می شود. از منظر این تلاقی، رمان، تاحدی شبیه 
به رمان میلان کوندرا »ســبکی تحمل ناپذیر هستی«، می شود. 
به طوری که می توان آن را داســتان امکان ها و ناممکن ها دید: در 

دوره‌ای که گویی امکان هایی برای متفاوت زیستن، متفاوت فکر 
کردن یا متفاوت نامیدن روابط باز شــده، رابطه آرمین و توکا هم 
مجال نفس کشــیدن پیدا می کند و با بسته شدن آن افق، زندگی 
توکا به انفجار می‌رســد. در اینجا باز یک سوال انتقادی شکل 
می گیرد: آیا رمــان روابط را به مثابه دوگانه هــا یا چندگانه های 
میان شخصیت ها، به صورت مستقل می سازد، یا بیشتر آن ها را 

به عنوان میدان بروز بحران دو شخصیت اصلی به کار می گیرد؟ 

 جست‌وجوی معناهای افزوده
حال برای پاسخ به پرسش هایی که مطرح شد، نخست، در 
خصوص تنیدگی ورق بازی در ســاختار،  باید گفت این وجه از 
رمــان در حکم یک موقعیت عینی چندان بســط نمی‌یابد، اما 
به عنوان تصویر مادریِنِ رابطه بر سراسر آن سایه می‌اندازد. بازی 
هر بار به پایان می‌رســد، اما رابطه پایان نمی یابد؛ همان گونه که 
یک دســت ورق تمام می شــود بی آنکه بازی تمام شــده باشد. 
بنابراین معنای ورق بازی نــه در جزئیات قواعد بازی، بلکه در 
تکرار آن و در نســبتش با چرخۀ نزدیک شــدن و دورشــدن دو 
شــخصیت شــکل می گیرد. رمان این تناظر را آن قدر در رابطۀ 
آرمیــن و توکا تکرار می کند که خواننــده در بازخوانی آن ناگزیر 
می شــود تصویر ســزان را بر زندگی این دو منطبق کند. به این 
ترتیب، ورق بــازی، علی‌رغم آن که به موتیف تبدیل نمی شــود، 
مدل پنهان رابطۀ مرکزی رمان اســت. از همین جا به پرســش 
دوم می‌رسیم: آیا رمان توانســته فاصلۀ میان منطق واقع گرایانۀ 

خود و این الگوی تکرارشــونده و شــمایل‌وار را پر کند؟ پاسخ 
این است که نه همیشه. فاتحی از جهانی واقع گرا آغاز می کند: 
تهران، روزنامه، شــرکت، ازدواج، خانواده، روابط اجتماعی و 
فضای سیاســی دورۀ اصلاحات. اما هرچه رمان پیش می‌رود، 
رخدادها از این واقع گرایی فاصله می گیرند و تابع منطق نمادین 
و تقدیری رمان می شوند: آتش‌زدن خانه، ناپدیدشدن و بازگشت 
توکا، قتل، بازگشــت دوباره به خانۀ پدری و سرانجام تصادف و 
جسد زنی که در کنار آتش قرار می گیرد. در برخی نقاط، فاصلۀ 
میان رخداد و معنای نمادین آن چنان زیاد می شــود که رمان به 
جای بیرون کشــیدن معنا از شخصیت و موقعیت، شخصیت 
و موقعیت را برای رســیدن به معنای مورد نظر جابه جا می کند. 
این مهم ترین شــکاف روایــی »جنون دونفره« اســت: منطق 
واقع گرایانه و منطق تمثیلی رمان در همه جا به یک اندازه موفق 
به هم‌زیستی نمی شوند. در مورد روابط نیز پاسخ روشن است: 
»جنون دونفره« شبکه‌ای از روابط می سازد که هرچند در مدار 
رابطــۀ آرمین و توکا معنا می گیرند، صرفــاًً تزئینات پیرامونی آن 
نیستند. با این همه، این روابط استقلال لازم را ندارند. بسیاری 
از شــخصیت های فرعی در نهایت در مدار بحران آرمین و توکا 
معنــا می گیرند و زنان اغلب جایی وارد می شــوند که رابطۀ این 
دو به بن بست رســیده یا باید پیامدی بیرونی پیدا کند. بنابراین 
شخصیت های فرعی در »جنون دونفره« نه کاملًاً مستقل‌اند و نه 
صرفاًً ابزار؛ آن ها گسترش اجتماعی و خانوادگی مسئلۀ مرکزی 
رمان‌اند. اهمیت این روابط دقیقاًً در همین اســت که بحران دو 
مرد را از یــک رابطۀ خصوصی به شــبکه‌ای از خانواده، میل، 
خیانت، فقدان و خشونت منتقل می کنند. پایان رمان نیز تکمیل 
همین شیوه است. برف بیرون و آتش درون، جسد زن و آب شدن 
برف، خانۀ پدری و باغ، مجموعه‌ای از تصاویر متضاد می سازند 
کــه توکا را پس از همۀ گریزهایش، دوباره به سرچشــمۀ فقدان 
بازمی گردانند. از این منظر، پایــان رمان صرفاًً پایان ماجراهای 
توکا نیست؛ بازگشت او به مبدأ اســت. به عبارت دیگر قربانِیِ 
صرِفِ فقدان، خود به بازتولیدکنندۀ خشونت و فقدان تبدیل شده 
است. »جنون دونفره« بیش از آن که داستان رسیدن انسان ها به 
یکدیگر باشد، داستان ناتوانی آن ها از نرسیدن به یکدیگر است. 
ورق بازی، ازدواج، حســادت، خیانت، مهاجرت، خشــونت، 
مرگ و بازگشت. عنوان »جنون دونفره« دقیقاًً نام همین چرخه 
است: در جهانی که امکان نام گذاری وجود ندارد، به ناچار باید 

انکار کرد و بازی را به چرخۀ خشونت و فقدان باخت.

»ورق‌بازان« یکی از آثار نمادین پست‌امپرسیونیسم است که بین سال های ۱۸۹۰ تا ۱۸۹۲ توسط پل سزان، نقاش فرانسوی خلق شد

عدنان شاه‌طلایی

منتقد
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ســیل وقتی وارد یک شهر می شود میان خانه فقیر و ثروتمند، تفاوتی 
قائل نیســت. زلزله نیز هنگام لرزاندن زمین درآمد ساکنان ساختمان ها را 
نمی پرسد. با این حال پیامد اقتصادی بلایای طبیعی به شدت طبقاتی است. 
دو خانواده ممکن است در معرض یک سیل، زلزله یا توفان قرار گیرند اما 
یکی چند ماه بعد به زندگی عادی بازگردد و دیگری ســال ها با پیامدهای 
آن دســت‌وپنجه نرم کند. بــه همین دلیل اقتصاددانــان بلایای طبیعی را 
سازوکاری برای تشــدید فقر و نابرابری می‌دانند. اما چرا  نخستین دلیل، 
جغرافیای فقر است. زمین و مسکن در مناطقی که خطر سیل، رانش زمین 
یا دیگر مخاطرات طبیعی بیشتر است معمولًاً ارزان‌تر است و خانوارهای 
کم‌درآمد بیشتر به ســکونت در مناطق پرخطر سوق داده می شوند. بانک 
جهانی نشــان داده، افراد فقیر در بسیاری از کشورها بیش از سایر گروه ها 
در معرض سیل، خشکسالی و گرمای شدید قرار دارند. مشکل تنها محل 

زندگی نیست؛ کیفیت ساختمان، زیرساخت شهری و امکان مقاوم سازی 
نیز با درآمد ارتباط دارد. دومین تفاوت به دارایی ها مربوط می شود. خانوار 
ثروتمند معمولًاً ثروت خود را میان انواع دارایی ها توزیع کرده اما برای یک 
خانوار فقیر، خانه، دام، ابزار کار یا یک قطعه زمین ممکن است تقریباًً تمام 
دارایی زندگی باشد. سیلی که خانه و ابزار کار را همزمان از بین می برد فقط 
خســارت امروز ایجاد نمی کند؛ توان درآمدزایــی فرد در فردا را نیز کاهش 
می‌دهد. بیمه سومین خط جدایی است. خانوارهای پردرآمد بیشتر قادرند 
خانه، خودرو، مزرعه یا کسب‌وکار خود را بیمه کنند. خانوار فقیر یا اساساًً 
به بیمه دسترسی ندارد یا برای کاهش هزینه زندگی از آن صرف نظر می کند. 
در نتیجه پس از وقوع حادثه، بخش بیشتری از خسارت مستقیماًً بر دوش 
خودش قرار می گیرد. این مسئله با افزایش ریسک های اقلیمی جدی تر نیز 
می شــود؛ زیرا افزایش خسارت ها می تواند، حق بیمه را بالا ببرد و بیمه را 
برای خانوارهای کم‌درآمد دســت نیافتنی تر کند. اما مهم ترین تفاوت شاید 
توان بازگشت به زندگی عادی باشد. خانواده‌ای که پس‌انداز، اعتبار بانکی 
و شــبکه حمایتی دارد، می تواند پس از حادثه خانــه را تعمیر کند، مدتی 
بــدون درآمد دوام بیاورد یا به منطقــه دیگری نقل مکان کند. خانوار فقیر 

بلای نابرابربلای نابرابر
چرا فقرا بیشتر از بلایای طبیعی خسارت می بینند؟

چنین حاشیه امنی ندارد. یک شوک موقت ممکن است، او را مجبور کند 
دارایی های باقی مانده‌اش را بفروشد، بدهکار شود، مصرف غذا را کاهش 
دهد یا فرزندانش را از مدرســه بیرون بیاورد. بانک جهانی این ســازوکار 
را یکــی از دلایلی می‌داند که بلایای طبیعــی می توانند، خانوارها را به فقر 
بکشــانند یا فقر موجود را عمیق تر کنند. مسئله زمانی جدی تر می شود که 
تغییرات اقلیمی، تعداد و شــدت برخی مخاطرات طبیعی را افزایش دهد. 
در چنین شرایطی نابرابری موجود می تواند به نابرابری اقلیمی تبدیل شود: 
کســانی که کمترین منابع را برای محافظت از خود دارند بیشترین آسیب 
را می بینند و پس از حادثه نیز دیرتر به شــرایط قبلی بازمی‌گردند. بنابراین 
خســارت واقعی ســیل یا زلزله را نمی توان فقط با ارزش ســاختمان های 
تخریب شــده، ســنجید. از نظر ریالــی ممکن اســت، تخریب ویلای 
گران قیمت خســارت بزرگ تری از نابودی خانه یک خانوار فقیر باشد اما 
از نظر رفاهی، ماجرا برعکس اســت. از دست دادن ۱۰ درصد دارایی برای 
یک ثروتمند با از دســت دادن تمام دارایی برای یک فقیر یکســان نیست. 
بلایای طبیعی از این منظر، ذره بین نابرابری های پیشــین جامعه‌اند. آنها 
نابرابری را از صفر ایجاد نمی کنند؛ بلکه تفاوت در مسکن، بیمه، پس‌انداز، 
دسترســی به اعتبار و حمایت دولت را آشکار و تشدید می‌کنند. به همین 
دلیل، سیاســت مقابله با بلایای طبیعی فقط ساخت سد و دیوار سیل بند 
نیست. بیمه، نظام حمایت اجتماعی، مسکن ایمن و توان مالی خانوارها 
نیز بخشی از سیاست ســازگاری اقلیمی‌اند. زیرا در نهایت بلای طبیعی 
ممکن اســت برای همه اتفاق بیفتد اما همه، توان یکسانی برای برخاستن 

پس از آن ندارند.

معــاملات بورس تهران در نخســتین روز هفته با دو تصویر 
متفاوت همراه شــد. بازاری که صبح را بــا امید به ادامه صعود 
آغاز کرد اما هرچه به پایان معاملات نزدیک شــد، فروشندگان 
حضور پررنگ تری پیدا کردند. شاخص کل که در دقایق ابتدایی 
تا ارتفاع ۵ میلیون و ۷۷۱ هزار واحد پیش رفته بود، نتوانســت 
ایــن موقعیت را حفظ کند و تقریباًً تمام رشــد خود را پس داد. 
بــا این حال افزایش عرضه به موج فراگیر فروش تبدیل نشــد و 
عملکرد بهتر نمادهای کوچک و متوســط اجازه داد، شاخص 
هم‌وزن روز را در محدوده مثبت به پایان برساند. نتیجه معاملات 
شــنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ بازاری متعادل امــا محتاط بود؛ بازاری 
که از یک ســو همچنان از ارزش بالای معاملات و برتری تعداد 
نمادهای مثبت برخوردار است و از سوی دیگر، خروج سنگین 
پول حقیقی، نشانه‌ای از افزایش احتیاط سرمایه گذاران به ‌شمار 
می‌رود. شــاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز تنها ۱۴۳ 
واحد افزایش یافت و در ســطح ۵ میلیــون و ۷۳۶ هزار و ۶۲۶ 
واحد ایستاد؛ تغییری که در مقیاس شاخص تقریباًً معادل صفر 
بود. در مقابل، شــاخص هم‌وزن یک هزار و ۵۹۵ واحد معادل      
۰.۱درصد رشد کرد و به ســطح یک میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۳۹ 
واحد رســید. فاصله عملکرد این دو شاخص نشان می‌دهد که 
وضعیت سهام کوچک و متوسط اندکی بهتر از نمادهای بزرگ و 
شاخص ساز بود. این درحالی است که بازار در ابتدای معاملات 
شرایط متفاوتی داشت. افزایش تقاضا باعث شد، شاخص کل 
تا ۵ میلیون و ۷۷۱ هزار واحد بالا برود و حدود ۳۵ هزار واحد 
نسبت به ســطح پایانی هفته گذشته رشد کند. اما این موقعیت 
پایدار نماند و افزایش عرضه در نمادهای بزرگ تقریباًً تمام رشد 
شــاخص را از بین برد. با وجود این عقب نشینی، معاملات وارد 
فاز منفی سنگینی نشد. تابلوی بورس نیز چنین تصویری را تایید 
می‌کند. در پایان بازار ۴۵۷ نماد در محدوده مثبت و ۳۶۶ نماد 
در محدوده منفی معامله شــدند. بنابراین تعداد نمادهای ســبز 
همچنان بیشتر از نمادهای منفی بود. وضعیت صف های خرید و 
فروش نیز نشان‌دهنده برتری نسبی تقاضا بود. ۲۸۹ نماد با صف 
خرید و ۱۸۷ نماد با صف فروش معاملات را به پایان رساندند. 
ارزش سفارش‌های خرید به ۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان رسید 
درحالی که ارزش ســفارش های فروش ۲ هــزار و ۶۱۵ میلیارد 
تومان بود. به این ترتیب ارزش ســفارش های خرید حدود ۲.۷ 

برابر سفارش های فروش بود.
با این‌ حال در پشــت این تصویر نسبتاًً متعادل،یک علامت 
هشدار مهم دیده می شــود: خروج قابل توجه سرمایه حقیقی. 
دیروز ۳ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم 
و صندوق های سهامی خارج شد. همزمان صندوق های درآمد 
ثابــت نیز با خــروج ۲ هزار و ۵۷۸ میلیــارد تومان پول حقیقی 
مواجه شــدند. رفتار معامله گران حقیقی نیز نشــان‌دهنده غلبه 
احتیاط بود. ســرانه خریــد حقیقی ها ۸۷.۸ میلیــون تومان و 
ســرانه فروش آنها ۱۲۴.۴ میلیون تومان ثبت شد. نسبت قدرت 
خرید حقیقی به منفی ۱.۴۲ رسید؛ به این معنا که متوسط ارزش 
فروش هر کد حقیقی به شکل محسوسی بیشتر از متوسط خرید 
بود. این وضعیت پس از رشد قابل توجه بورس در هفته گذشته 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. بازار در هفته منتهی به سه شنبه ۲۰ 
مرداد یکی از دوره های قدرتمند خود را پشــت سر گذاشته بود و 
شــاخص کل از محدوده ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار واحد به بیش از 
۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد رســیده بود. پس از چنین رشــدی 
افزایش عرضه و شناسایی ســود از سوی بخشی از معامله گران 
دور از انتظار نیســت. پرسش اصلی این است که آیا خروج پول 
دیروز صرفاًً نتیجه همین شناســایی ســود اســت یا نشانه آغاز 
افزایش احتیاط ســرمایه گذاران. در این میــان ارزش معاملات 
همچنان یکی از نقاط قوت بازار است. ارزش معاملات سهام، 
حق‌تقدم و صندوق های سهامی دیروز به ۳۹ هزار و ۱۵۵ میلیارد 
تومان رســید و حجم معاملات نیز ۱۰۳.۵ میلیارد ســهم بود. 
اگرچــه این رقم با رکورد تاریخی ۶۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومانی 
ثبت شــده در هفته گذشــته فاصله دارد امــا همچنان از گردش 
بالای نقدینگی در بازار حکایت دارد. مجموع متغیرهای دیروز 
تصویری دوگانه از بورس ارائه می‌دهد. از یک سو تعداد نمادهای 
مثبت و صف های خرید بیشتر است، ارزش سفارش های خرید 
فاصله قابل توجهی با فــروش دارد و ارزش معاملات همچنان 
بالاست. از سوی دیگر، شاخص کل تمام رشد ابتدای روز را از 
دست داده، قدرت فروش حقیقی ها افزایش یافته و بیش از ۳.۷ 
همت سرمایه حقیقی از بازار خارج شده است. بنابراین معاملات 
شنبه را بیش از آنکه بتوان نشانه پایان روند مثبت بورس دانست 

باید آزمون بازار پس از یک دوره صعود پرقدرت تلقی کرد.

بورس در ایستگاه تعادل
فروشندگان چگونه دست بالاتر را گرفتند؟

دولت هاشمی: آغاز شکستن انجماد قیمت بنزین
دولت هاشمی‌رفسنجانی زمانی کار خود را آغاز کرد که قیمت بنزین تقریباًً 
یک دهه بدون تغییر مانده بود. بنزین معمولی که در سال ۱۳۵۹ لیتری سه 
تومان شــده بود، در سراســر دهه ۱۳۶۰ تقریباًً در همین سطح باقی ماند. 
دولت ســازندگی در سال ۱۳۶۹ قیمت را از سه به پنج تومان افزایش داد و 
پس از چند ســال توقف، در سال ۱۳۷۴ آن را به ۱۰ تومان رساند. در پایان 
دوره نیز قیمت بنزین به ۱۶ تومان رســید. از منظر سیاستگذاری، اهمیت 
دوره هاشــمی در این بود که برای نخستین بار پس از جنگ، اصل اصلاح 
قیمت انرژی پذیرفته شد. این سیاست با جهت گیری کلی دولت سازندگی 
برای تعدیل قیمت های دولتی و کاهش برخی عدم تعادل های به جامانده از 
اقتصاد جنگ سازگار بود. حتی در برنامه دوم توسعه تصریح شد که دولت 
می تواند از ســال ۱۳۷۵ قیمت فرآورده‌هــای نفتی را برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی افزایش دهد و رشد سالانه مصرف فرآورده ها نیز نباید از سه 
درصد بیشتر شود. با این حال، سیاست بنزینی دولت هاشمی هنوز به یک 
قاعده منظم و قابل پیش بینی برای تعدیل ســالانه قیمت تبدیل نشده بود 
و افزایش ها نســبتاًً بزرگ و با فاصله زمانی طولانی انجام می شدند. برای 
نمونه قیمت بنزین در ســال ۱۳۷۴ یکباره از پنج به ۱۰ تومان رسید. مزیت 
مهم این دوره اما آن بود که این اصلاحات، با وجود بزرگی نسبی، به بحران 
اجتماعی گسترده‌ای مشابه تجربه های سال های بعد منجر نشد. بنابراین 
می توان دولت هاشمی را حلقه واســط میان دو دوره دانست: دوره تثبیت 
قیمــت در دهه ۱۳۶۰ و دوره تعدیل تدریجی تــر قیمت در دولت خاتمی. 
دولت ســازندگی اصل اصلاح قیمت بنزین را دوباره وارد سیاســتگذاری 
کرد، اما این دولت خاتمی بود که آن را بیشتر به یک روند تدریجی و تقریباًً 

مستمر تبدیل کرد.

دولت خاتمی: متخصص اصلاح آرام 
دولت سیدمحمد خاتمی یکی از منظم ترین دوره های اصلاح تدریجی 
قیمــت بنزین را تجربه کرد. منطق سیاســت در بخش مهمی از این 
دوره ساده بود. یعنی به‌ جای آنکه قیمت برای چند سال ثابت بماند 
ســپس با یک جهش بزرگ اصلاح شــود، افزایش های کوچک تر و 
تقریباًً سالانه انجام گیرد. قیمت بنزین در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ حدود 
۳۸ تومان بود، در ســال ۱۳۸۱ به ۵۰ تومان، در ۱۳۸۲ به ۶۵ تومان 
و در ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان رســید. اهمیــت این تجربه بیش از آنکه در 
رقم افزایش ها باشــد، در شیوه اجرای آن اســت. افزایش قیمت به 
اتفاقی فوق‌العاده و ناگهانی تبدیل نشده بود. جامعه به  تدریج با این 
واقعیت روبه‌رو می شد که قیمت حامل های انرژی می تواند هر سال 
تغییر کند. به این  ترتیب هزینه اصلاح در طول زمان توزیع می شــد و 
دولت مجبور نبود چند سال تورم انباشته را در یک شب روی قیمت 
بنزین تخلیه کند. البته این روند در پایان دولت خاتمی متوقف شد و 
همه مسئولیت آن را نیز نمی توان متوجه دولت دانست. مجلس هفتم 
بــا اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم، قیمــت فرآورده های نفتی و برخی 
کالاها و خدمات دولتی را در ســال اول برنامه در سطح قیمت های 
پایان شهریور ۱۳۸۳ تثبیت کرد. این همان سیاستی بود که بعدها به 
قانون تثبیت قیمت ها شهرت یافت. از منظر اقتصاد سیاسی این نقطه 
بسیار مهم اســت. تثبیت قیمت در کوتاه مدت محبوب است اما اگر 
تورم ادامه داشته باشد، قیمت واقعی بنزین هر سال کاهش می یابد. 
در نتیجه شــکافی ایجاد می شود که دولت بعدی ناچار است آن را با 
جهشی بزرگ تر جبران کند. تجربه خاتمی از این جهت موفق بود که 
افزایش قیمت را تا حدی از یک شوک سیاسی به یک رویه اقتصادی 

تبدیل کرده بود. رویه‌ای که با تثبیت قیمت ها متوقف شد.

دولت احمدی نژاد: اصلاح ضروری با ابزارهای پرهزینه
محمود احمدی نژاد، اقتصادی را تحویل گرفت که قیمت بنزین در آن چند 
ســال ثابت مانده بود و فاصله میان قیمت داخلی و هزینه واقعی سوخت 
افزایش می یافت. دولت او در سال ۱۳۸۶ سهمیه بندی را آغاز کرد. بنزین 
سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان قیمت گذاری شد و برای مصرف مازاد نیز نرخ آزاد ۴۰۰ 
تومانی در نظر گرفته شــد. اجرای کارت سوخت و سهمیه بندی توانست، 
مصرف را کاهش دهد. گزارش های آن دوره نشان می‌دهد، مصرف روزانه 
که حــدود ۷۵ میلیون لیتر بود پس از ســهمیه بندی به حدود ۶۳ میلیون 
لیتر کاهش یافت. بنابراین نمی توان سیاســت بنزینی احمدی نژاد را صرفاًً 
شکست خورده دانست. کارت سوخت، سهمیه بندی و تلاش برای کنترل 
مصرف، از نظر فنی دســتاوردهایی داشت. مشکل اصلی نحوه مواجهه با 
شــکاف قیمتی بود. پس از چند سال تثبیت قیمت، دولت در آذر ۱۳۸۹ و 
همزمــان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هــا، اصلاحی بزرگ را اجرا 
کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ 
تومان رسید. این تغییر بخشی از اصلاح بزرگ تر قیمت حامل های انرژی 
بود و پرداخت یارانه نقدی نیز برای جبران آثار آن در نظر گرفته شد. از این 
جهت سیاست احمدی نژاد نسبت به اصلاح آبان ۱۳۹۸ از پشتوانه ارتباطی 
و جبرانی بیشــتری برخوردار بود. با این حال اصل مشــکل پابرجا ماند: 
به جای تعدیل‌های کوچک و مســتمر، اقتصاد دوباره وارد چرخه تثبیت و 
جهش شد. درس دولت احمدی نژاد این بود که حتی وقتی افزایش قیمت 
از نظر اقتصادی ضروری است، انباشته کردن اصلاحات و اجرای یکباره 
آنها هزینه سیاست را افزایش می‌دهد. دولت توانست، مصرف را مهار کند 
اما نتوانست سازوکاری پایدار ایجاد کند که قیمت بنزین پس از آن متناسب 

با تورم به  تدریج تعدیل شود.

دولت اول روحانی: اصلاح کم هزینه
دولت حســن روحانی در سال ۱۳۹۲ با نظام دو نرخی به جامانده از دولت 
قبل مواجه شــد. در سال ۱۳۹۳ بنزین ســهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و 
بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان رســید. یک ســال بعد دولت، گام دیگری 
برداشــت و بنزین را با قیمت هزار تومان تک نرخی کرد. با وجود افزایش 
قابل توجه قیمت، این تغییرات به بحران اجتماعی گســترده منجر نشــد. 
بخشــی از موفقیت را باید در شــرایط اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. تورم 
نسبت به ســال های پایانی دولت احمدی نژاد کاهش یافته بود، انتظارات 
اقتصــادی پس از مذاکرات هســته‌ای تا حدی آرام شــده بود و دولت نیز 
اصلاح قیمــت را در چند مرحله انجــام داد. دولــت اول روحانی از این 
جهت در کنار دولت خاتمی قرار می گیرد که توانســت بدون تبدیل بنزین 
به مســئله‌ای امنیتی، قیمت را اصلاح کند. با این‌ حال اشــتباه مهمی نیز 
شــکل گرفت: پس از تک نرخی شــدن بنزین در هزار تومان، قیمت برای 
چند سال ثابت ماند. همین تثبیت طولانی، بذر بحران بعدی را کاشت. اگر 
دولت از سال ۱۳۹۵ به  بعد تعدیل‌های کوچک سالانه را ادامه می‌داد شاید 
فاصله قیمت واقعی و اســمی بنزین تا سال ۱۳۹۸ آن اندازه بزرگ نمی شد 
که اصلاح آن به یک تصمیم پرریســک تبدیل شود. کارنامه بنزینی دولت 
دوم روحانی تقریباًً نقطه مقابل دولت اول اوســت. بازگشــت تحریم ها، 
جهش نرخ ارز و افزایش شــدید تورم، ارزش واقعی بنزین هزار تومانی را 
به شدت کاهش داده بود. دولت با مسئله‌ای واقعی مواجه بود: مصرف بالا 
می‌رفت و قیمت بنزین در مقایسه با سایر کالاها به شکل بی سابقه‌ای ارزان 
شــده بود. اما اصلاح چند سال به تعویق افتاد و سرانجام در نیمه شب ۲۴ 
آبان ۱۳۹۸ دولت بدون زمینه ســازی اجتماعی کافی، نظام سهمیه بندی را 
بازگرداند. قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و قیمت آزاد 3 هزار تومان 
تعیین شــد؛ یعنی قیمت بنزین آزاد در یک مرحله 3 برابر شد. اعتراض ها 
خیلی ‌زود آغاز شــد و در شهرهای مختلف گسترش یافت. فارغ از بحث 
درباره ابعاد سیاسی اعتراضات، آبان ۱۳۹۸ به یکی از مهم ترین نمونه های 
شکست سیاست ارتباطی در اصلاح قیمت تبدیل شد. مشکل این بود که 
دولت اصلاح تدریجی را کنار گذاشته بود و پس از چند سال تثبیت، ناچار 
شــد یکباره شــکاف بزرگی را جبران کند. از این منظر دولت دوم روحانی 

نمونه روشنی از قاعده »تثبیت طولانی، شوک بزرگ« است.

دولت رئیسی: بازگشت به تثبیت
دولت ابراهیم رئیســی در شــرایطی کار خود را آغاز کرد کــه خاطره آبان 

۱۳۹۸ همچنان بســیار نزدیک بود. نتیجه قابــل پیش بینی بود و آن اینکه 
دولت عملًاً حاضر نشد به قیمت های اصلی ۱۵۰۰ و 3 هزار تومانی دست 
بزند. این سیاست در کوتاه مدت، ریســک اجتماعی افزایش قیمت را از 
میان برد اما صورت مســئله اقتصادی را بزرگ تر کرد. در اقتصادی با تورم 
بالا، ثابت ماندن قیمت اسمی به معنی ارزان تر شدن مستمر قیمت واقعی 
بنزین است. بنابراین انگیزه صرفه جویی کاهش یافت، مصرف افزایش پیدا 
کرد و فاصله میان هزینه تأمین بنزین و مبلغ پرداختی مصرف کننده بزرگ تر 
شــد. دولت رئیسی را از این جهت نمی توان در گروه دولت‌های موفق قرار 
داد چون موفقیت به‌ معنای »افزایش ندادن قیمت« نیســت. سیاستگذار 
موفق باید بتواند، مســئله را قبل از تبدیل شدن به بحران حل کند. دولت 
رئیسی هزینه سیاسی اصلاح را نپرداخت اما مسئله را نیز حل نکرد و آن را 

به دولت بعد منتقل کرد.

دولت پزشکیان: حرکت محدود بدون حل مسئله اصلی
مســعود پزشکیان نیز با دشوارترین میراث بنزینی چند دهه گذشته روبه‌رو 
شــد. قیمت های اصلی که از آبان ۱۳۹۸ تقریباًً منجمد مانده بودند، تورم 
انباشته بالا، رشــد مصرف و حساسیت شــدید جامعه نسبت به هرگونه 
تغییر قیمــت. دولت ابتــدا از افزایش نرخ های اصلــی فاصله گرفت اما 
اواخر ۱۴۰۴ نرخ ســوم 5 هزار تومانی را برای بخشــی از مصرف و برخی 
شیوه های سوخت گیری وارد ساختار قیمت گذاری کرد. در سال ۱۴۰۵ نیز 
بحــث افزایش این نرخ به ۱۰ هزار تومان مطرح شــده هرچند گزارش های 
اخیر نشــان می‌دهد درباره زمان و نحوه اجــرای آن همچنان اختلاف نظر 
وجود دارد. بنابراین دولت پزشکیان را نمی توان دقیقاًً مشابه دولت رئیسی 
دانســت؛ زیرا دست کم تلاش کرده از طریق نرخ سوم، اصلاح را از حاشیه 
بــازار آغاز کنــد. با این حال قیمت هــای اصلــی ۱۵۰۰ و 3 هزار تومانی 
همچنان دســت نخورده باقی مانده‌اند. در نتیجه مسئله بنیادین حل نشده 
است: چگونه می توان قیمت سوخت را بدون ایجاد شوک، دوباره وارد یک 

مسیر قابل پیش بینی کرد؟

سه الگو، یک درس 
مرور سیاستگذاری در پنج دولت نشان می‌دهد، موفقیت در سیاست بنزین 
را نباید با میزان کاهش قیمت ســنجید. دولــت خاتمی قیمت را چند بار 
افزایش داد اما این افزایش ها به بحران تبدیل نشــد. دولت اول روحانی نیز 
توانست، قیمت را تا هزار تومان بالا ببرد و نظام تک نرخی ایجاد کند بدون 
آنکه جامعه با تنش روبه‌رو شود. نقطه مشترک این دو تجربه، اصلاح نسبتاًً 
تدریجی و شرایط اقتصادی و اجتماعی مســاعدتر بود. در مقابل دولت 
احمدی نژاد و به‌ویژه دولت دوم روحانی، زمانی دســت به اصلاح زدند که 
فاصله میان قیمت موجود و قیمت مورد نظر بسیار بزرگ شده بود. هرچه 
اصلاح بیشــتر عقب افتاد، اندازه جهش بعــدی افزایش یافت و مدیریت 
پیامدهای آن دشوارتر شــد. دولت های دهه ۱۴۰۰ با درس دیگری روبه‌رو 
شــدند. تجربه آبان ۱۳۹۸ آن‌قدر پرهزینه بود که سیاست‌گذار را به سمت 
احتیاط شدید سوق داد. دولت رئیسی عملًاً قیمت را منجمد کرد و دولت 
پزشــکیان نیز تاکنون بیشتر به اصلاحات حاشیه‌ای و نرخ سوم روی آورده 
است. اما تعویق تصمیم، مسئله را از میان نمی برد. در اقتصادی که سطح 
عمومی قیمت ها هر سال افزایش می یابد، تثبیت قیمت بنزین یک تصمیم 
اقتصادی مهم است. مهم ترین درس سه دهه سیاستگذاری بنزین شاید این 
باشــد که بهترین زمان اصلاح قیمت، زمانی است که هنوز اصلاح، بزرگ 
نشده است. افزایش های کوچک، قابل پیش بینی و همراه با توضیح روشن 
درباره نحوه مصرف درآمد حاصل از اصلاح معمولًاً کم هزینه تر از سال ها 
تثبیت سپس جهش ناگهانی است. دولت خاتمی و دولت اول روحانی با 
توصیه های مســعود نیلی تا حدی این مسیر را پیمودند. دولت احمدی نژاد 
و دولت دوم روحانی، هزینه فاصله گرفتن از آن را نشان دادند و دولت های 
رئیســی و پزشــکیان نیز با تعویق اصلاح قیمت های اصلی، خطر انتقال 
مسئله‌ای بزرگ تر به آینده را پذیرفته‌اند. به این اعتبار تاریخ بنزین در کشور 
ما داستان زمان بندی اســت. تقریباًً همه دولت ها دیر یا زود فهمیده‌اند که 
بنزین بســیار ارزان پایدار نیست. تفاوت دولت موفق و ناموفق در این بوده 
که یکی پیش از آنکه شــکاف قیمت به دره تبدیل شود، قدم های کوچک 
را برداشــته و دیگری آن قدر صبر کرده اســت که در نهایت ناچار شده از 

روی دره بپرد.

ینی بنز کارنامه 
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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آموزش

جمعی از انجمن ها و نهادهای فعال در حوزه حقوق کودک 
با انتشار بیانیه‌ای سرپوشیده و هشدارآمیز نسبت به پیامدهای 
مخرب جنگ، تعطیلی های مکــرر مدارس و نبود یک برنامه 
جامع و منســجم برای ادامه تحصیل دانش آموزان در شرایط 
اضطراری ابــراز نگرانی کرده‌اند. امضاکننــدگان این بیانیه با 
تأکید بر اینکــه حفظ جان، امنیت و سلامــت روان کودکان 
در کنار تداوم یادگیری از وظایف بنیادین نظام آموزشــی است 
از وزارت آموزش‌وپــرورش خواســته‌اند »پروتکل ملی تداوم 
آموزش در شــرایط بحران« را تدوین کرده و تعطیلی فیزیکی 

مدارس را صرفاًً به عنوان آخرین راهکار ممکن 
در نظر بگیرد. 

بیانیــه نهادهــای حقوق کــودک تصریح 
می کنــد که عملکرد نظام آموزشــی در ســال 
تحصیلی گذشــته نشــان داد، هیچ ســازوکار 
اســتانداردی برای مواجهه با شرایط اضطراری 
وجود ندارد. تعطیلی گســترده مدارس حتی در 
استان ها و مناطقی که مستقیماًً درگیر تبادلات 
نظامی نبودند بدون ارائه جایگزین های مناسب 
و متناســب با ســن دانش آموزان انجام شــد. 
کارشناســان حقوق کودک در این بیانیه یادآور 

شــده‌اند که آموزش مجــازی، به‌ویــژه در پایه هایی مانند پایه 
اول و دوره ابتدایــی به هیچ‌وجــه نمی تواند، جایگزین کیفیت 
و کارکردهــای جامعه پذیــری آموزش حضوری شــود. افت 
تحصیلی چشمگیر، شکاف روزافزون میان طبقات برخوردار 
و کم برخوردار به دلیل عدم دسترســی یکســان بــه ابزارهای 
هوشــمند و اینترنت و بروز مشکلات روانی از تبعات مستقیم 

این رویکرد انفعالی دانسته شده است.

سایه‌روشن‌های آمار
در مقابل هشدارهای صریح نهادهای مدنی، مسئولان ارشد 
وزارت آموزش‌وپرورش، تصویر متفاوتی از آمادگی نظام آموزشی 
ارائه می‌دهند. بر اســاس آمارهای رســمی برای سال تحصیلی 
۱۴۰۵-۱۴۰۶ جمعیتی بالغ بــر ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز 
در ۱۲۵ هزار و ۲۷۲ مدرسه در سراسر کشور ساماندهی شده‌اند. 

ساختار آموزشی کشور شامل ۶۸۶ هزار و ۹۴۱ کلاس درس است 
که از این میان حدود ۸۳ درصد دانش آموزان در مدارس دولتی و 
۱۷ درصد در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند. همچنین بیش 

از ۵۸ هزار مدرسه در مناطق روستایی واقع شده است.
علی فرهادی، ســخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، با تکذیب 
شایعات مطرح شده درباره احتمال غیرحضوری شدن یا تأخیر در 
بازگشایی مدارس، تأکید کرده که کلیه مدارس کشور از اول مهرماه 
به صورت صد درصد حضــوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. 
مقام های این وزارتخانه مدعی هســتند که پیش تر ســه سناریوی 
»ســفید« )آموزش کاملًاً حضوری(، »زرد« )آمــوزش ترکیبی( 
و »قرمز« )آموزش غیرحضوری از طریق ســامانه شــاد، مدرسه 
تلویزیونی و بســته های آموزشــی( تدوین شــده اســت. به گفته 
سخنگوی آموزش‌وپرورش با بازسازی و مرمت تقریباًً تمام مدارس 

آسیب ‌دیده در درگیری های اخیر و پیش بینی اعتباراتی نظیر بودجه 
۵ هزار میلیارد تومانی برای تغذیه رایگان )شیر مدارس( هیچ مانعی 

برای حضور دانش آموزان در کلاس های درس وجود ندارد.

شکاف میان برنامه های روی کاغذ و واقعیت های میدانی
با وجود تأکید مسئولان بر سناریوهای سه گانه و بازگشایی 
قطعی حضوری، تحلیلگران و کارشناســان آموزشــی بر این 
باورند که میان اظهارات رسمی و چالش های واقعی خانواده ها 
فاصله معناداری وجود دارد. در وهله نخســت، بحران امنیت 
و سلامت دانش آموزان در شــرایط جنگی، مولفه‌ای نیســت 
که صرفــاًً با صدور دســتورالعمل های اداری برطرف شــود. 
آســیب دیدن برخی از زیرساخت های آموزشی و گزارش های 
رسمی ســازمان های بین‌المللی مانند یونیسف درباره تلفات و 
مجروحیــت کودکان در طول درگیری هــا، نگرانی های عمیق 

بحران آموزش در ایرانبحران آموزش در ایران
بیانیه هشدارآمیز انجمن نهادهای حقوق کودک درباره پیامد مخرب آموزشی کشور

سردار سرتیپ پاسدار سیدمحمد باقرزاده، فرمانده 
کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح، 
با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 
خواســتار پیگیری فوری وضعیت ســه خلبان ایرانی 
شــد که به گفته او از 6 ماه گذشته در قطر در اسارت 
به ســر می برند. باقرزاده در نامــه‌ای خطاب به مریانا 
اســپولیاریک، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 
اعلام کــرده که دو فروند جنگنده ســوخو-۲۴ نیروی 
هوایی ارتش جمهــوری اسلامی ایران در ۱۱ اســفند 
۱۴۰۴ در جریــان یک مأموریــت رزمی، هدف پدافند 
قرار گرفتند و خلبانان آنها پس از اصابت به جنگنده ها 
اجکت کردند. بر‌اساس این نامه، یکی از چهار خلبان 
این دو جنگنده، »مجید کاظمی«، جان باخت و پیکر 
او تشــییع و به خاک سپرده شــد. باقرزاده اما اعلام 
کرده که ســه خلبان دیگر شــامل »جواد صالحی«، 
»عبدالمجید دشــتیان« و »عمران به‌روشــیان« زنده 

توسط نیروهای قطری بازداشت شده‌اند.
فرمانده کمیته جســت‌وجوی مفقودین ســتادکل 
نیروهای مسلح مدعی شده که با گذشت حدود  6ماه 
از این حادثه امکان دیدار، مصاحبه یا تماس این ســه 
خلبان با خانواده هایشــان و مســئولان پیگیری‌کننده 
فراهم نشــده اســت. او این وضعیت را مغایر مقررات 
بین‌المللی و حقوق اســرای جنگی دانسته و خواستار 

ورود فوری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شده است.
باقرزاده در نامه خود به مواد ۷۰ و ۷۸ کنوانســیون 
سوم ژنو اشــاره کرده و بر حق اسرا برای اطلاع‌رسانی 
درباره وضعیت خود، ارتباط با خانواده ها و دسترسی به 

نمایندگان صلیب سرخ تأکید کرده است.
او از رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته 
اســت هرچه سریع تر با این ســه خلبان ایرانی دیدار و 
گفت‌وگو کند، از وضعیت سلامت آنها اطلاع دقیق به 
ایران ارائه دهد و برای فراهم شــدن شرایط آزادی آنان 

اقدام کند.

۳ خلبان ایرانی
در قطر اسیر هستند

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین به 
صلیب سرخ نامه نوشت

جامعه

گروه اجتماعی: مرگ فوک‌های خزری در ســواحل شــمالی 
ایــران دیگر یک حادثه غیرمنتظره نیســت؛ رویــه‌ای تلخ که 
سال هاست، تکرار می شــود. پیکرهای بی جان تنها پستاندار 
بزرگ ترین دریاچه جهان، بارها به ساحل می‌رسند و آمارهای 
رسمی تلفات ثبت می شوند اما با وجود گذشت سال ها از آغاز 
این روند هنوز هیچ نهادی، پاســخ روشــنی برای علت دقیق 
این مرگ های پرتکرار ارائه نداده اســت. براساس گزارش های 
میدانی، تنهــا در ماه های اخیر بیــش از ۲۵ قلاده فوک مرده 
در ســواحل مازندران کشف شده است. این درحالی است که 
گزارش های ســال های گذشته، رقم تلفات در سواحل ایران را 
تا ۴۵ قلاده و در سواحل داغســتان روسیه تا ۲۵۰۰ قلاده نیز 
ثبت کرده بودند. کارشناســان هشدار می‌دهند هر لاشه‌ای که 
روی شن های ساحل می‌افتد فقط یک جانور تلف‌شده نیست؛ 
بلکه نشــانه‌ای عیان از فروپاشی گام به گام اکوسیستم شکننده 

دریای خزر است.

مرگ های پرتکرار و هشدارهایی که نادیده گرفته می شوند
موضوع انقــراض فوک خــزری )Pusa caspica( بحران 
جدیدی نیست. از ســال ۲۰۰۸ میلادی و با ورود نام این گونه 
)IUCN( به فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
پژوهشــگران بارها نســبت به خطر نابودی کامل آن هشدار 
داده‌اند. بررسی های آماری نشان می‌دهد، جمعیت فوک های 

خزری که در اوایل قرن بیستم بیش از یک میلیون قلاده برآورد 
می شد طی یک سده گذشته با افت بیش از ‌۹۰ درصدی مواجه 
شده و در سال های اخیر به کمتر از ‌۷۰ هزار قلاده رسیده است.
با این حال به نظر می‌رسد، نهادهای متولی از جمله سازمان 
حفاظت محیط‌زیســت، اقدام عملی و ســاختاری متناسب 
با حجم این بحران انجام نداده‌اند. بررســی ها نشــان می‌دهد 
بیشتر اقدامات محدود به دفن بهداشتی لاشه ها به دلیل فساد 
پیشــرفته و ناتوانی در نمونه برداری علمی بوده اســت. فقدان 
امکانــات پایش برخط، نیمــه کاره مانــدن پروژه های تصفیه 
فاضلاب شــهری و عدم تخصیص اعتبارات لازم سبب شده 
تا کماکان هیچ متولی مشــخصی، مسئولیت اصلی این فاجعه 

زیست محیطی را برعهده نگیرد.

کاهش تراز آب؛ شتاب‌دهنده بحران زیستی
در کنار آلودگی های مداوم، پســروی بی سابقه آب دریای 
خزر شرایط را برای تنها پستاندار این دریا وخیم تر کرده است. 
براساس داده های محیط‌زیستی، سطح آب دریای خزر طی دو 
دهه اخیر حدود ‌۲ متر کاهش یافته است. این کاهش تراز آب 
که ناشــی از تغییرات اقلیمی، افزایش تبخیر و کاهش ورودی 
آب رودخانه های اصلی مانند ولگاســت، اثرات مستقیمی بر 

زیستگاه فوک ها دارد.
کاهش سطح آب باعث خشک شدن تالاب های ساحلی، 

از دست رفتن زیستگاه های امن و کوچک شدن پهنه های یخی 
در شمال خزر شده است؛ مناطقی که فوک ها برای زادآوری و 
نگهداری از نوزادان خود به شدت به آنها وابسته هستند. با از 
بین رفتن این مناطق، چرخه بازتولید نسل این گونه با اختلال 

جدی مواجه شده است.

ترکیبی از آلاینده ها و ناتوانی در مدیریت
به گفته کارشناسان زیست بوم دریایی، علت مرگ فوک ها 
را نمی تــوان به یــک عامل واحد محدود کرد. ورود ســالانه 
هزاران تن فاضلاب شهری و صنعتی تصفیه نشده، پسماندهای 
پلاســتیکی، روان آب های حاوی ســموم کشــاورزی، نشت 
فرآورده های نفتی و گیــر افتادن در تورهای صیادی از عوامل 

اصلی تهدید حیات این پستاندار محسوب می شوند.
عدم جدی گرفتن کنترل فاضلاب های شهری در استان های 

فوک های خزری در مسیر انقراض قرار گرفته‌اند
اما اقدامی برای نجات آنها انجام نمی شود

مرگ خزری

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

شمالی و نیمه تمام ماندن طرح ها به دلیل کمبود بودجه، حجم 
عظیمی از فلزات ســنگین و مواد سمی را وارد زنجیره غذایی 
دریــا کرده اســت. ایــن آلاینده ها با تضعیف سیســتم ایمنی 
فوک ها، آنها را در برابر بیماری های ویروسی بسیار آسیب پذیر 
می کنند. دریای خزر یک محیط بســته آبی میان پنج کشــور 
ایران، روسیه، قزاقســتان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 
اســت. از همین‌رو حفاظت از فوک خزری به عنوان یک گونه 
مهاجر بدون همکاری هماهنگ منطقه‌ای غیرممکن خواهد 
بود. با وجود امضای معاهداتی مانند کنوانســیون تهران، عدم 
اجرای کامل پروتکل های زیست محیطی، نبود نظام داده های 
یکپارچه و تصمیم گیری های پراکنده، مانع از شکل گیری یک 
راهکار فراملی شده است. عدم مشارکت فعال و همسو شدن 
۵ کشور حاشــیه خزر در کنترل آلودگی ها و پایش هوشمند، 

آینده این گونه ارزشمند را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

امنیتی در میان خانواده ها ایجاد کرده اســت؛ نگرانی هایی که 
سبب می شود بســیاری از والدین از فرستادن فرزندان خود به 

کلاس های حضوری امتناع ورزند.
از ســوی دیگر، زیرســاخت های آموزش مجازی کشــور 
نیز در عمل کارآمدی لازم را نشــان نداده‌اند. نهادهای حقوق 
کودک و گزارش های میدانی تأکید می کنند که سامانه »شاد« با 
اختلالات متعدد فنی، قطعی اینترنت و عدم دسترسی برابر برای 
مناطق محروم روبه‌روست. ناهمگونی در دسترسی به ابزارهای 
هوشمند )تبلت و تلفن همراه( و ناتوانی بسیاری از خانواده های 
کم‌درآمــد در تأمین این تجهیزات، آمــوزش آنلاین را به محلی 
برای تشدید نابرابری های اجتماعی تبدیل کرده است. همچنین 
فقدان آموزش های تخصصی بــرای معلمان جهت تدریس در 
شرایط بحران، کیفیت یادگیری را به شدت افت داده و بار اصلی 

آموزش مجازی را عملًاً بر دوش والدین قرار داده است.

چالش های مالی و جنجال شهریه در مدارس غیردولتی
در کنار ابعاد آموزشــی و امنیتی، بعد اقتصادی بحران نیز 
فشار مضاعفی بر خانواده ها وارد کرده است. تداوم بلاتکلیفی 
درباره شــیوه برگزاری کلاس‌ها، کشمکش های حاد مالی را 
میــان والدین و مدیران مــدارس غیردولتی به 
همراه داشته است. مسئولان مدارس غیردولتی 
با اســتناد به ثابت مانــدن هزینه‌های جاری 
نظیــر اجاره‌بهای ســاختمان، حقوق معلمان 
و هزینه هــای نگهــداری بــر دریافت کامل 
شــهریه های مصوب تأکید دارنــد. در مقابل 
خانواده ها معتقدنــد، کیفیت نازل کلاس های 
آنلاین و ارائه نشــدن خدمــات مکمل )نظیر 
فوق برنامه ها، اردوها و ســرویس رفت‌وآمد(
کســر بخشــی از شــهریه پرداختی را الزامی 
می ســازد. امتناع برخی مــدارس از تحویل 
کارنامه یا مدارک دانش آموزان پیش از تسویه حســاب کامل 
نمونه‌ای از تبعات این کشمکش هاست؛ اقدامی که گرچه از 
سوی ســازمان مدارس غیردولتی، غیرقانونی اعلام شده اما 

نشان‌دهنده ضعف ناظران بر اجرای قوانین است.

ضرورت الزام به تدوین سند جامع تداوم آموزش
مطابق اصل ۳۰ قانون اساســی جمهــوری اسلامی ایران 
و تعهدات بین‌المللی کشــور در چارچــوب پیمان نامه حقوق 
کودک، دولت مکلف به تأمین آموزش رایگان، عادلانه و بدون 
تبعیض برای تمامی کودکان است؛ تکلیفی که در شرایط بحران 
و جنگ نه تنها ساقط نمی شود بلکه اهمیتی مضاعف می یابد. 
انفعال در برابــر بحران ها و اتکای صرف به تعطیلی مدارس یا 
صدور بیانیه های خوش بینانه، آینده تحصیلی و رشــد متوازن 

نسل جدید را با تهدید جدی روبه‌رو می کند. 
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نشســت تخصصی مدیریــت مصرف برق اســتان 
گلستان با حضور محیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری گلســتان، سیداحمد موســوی، مدیرعامل 
شــرکت توزیع نیروی برق استان و جمعی از مدیران کل 
دســتگاه های اجرایی استان با هدف بررسی راهکارهای 
عبور از پیک مصرف برق در فصل تابستان برگزار شد. در 
این نشست، محیایی ضمن تقدیر از تلاش های جهادی 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان در راستای تأمین 
برق پایدار و عبور از روزهای گرم ســال، اظهار کرد: »با 
توجه به شرایط اقلیمی و فشار مضاعف بر شبکه، مدیریت 
مصرف برق توسط آحاد مردم و دستگاه های اجرایی، تنها 
راهکار مؤثر برای عبور موفق از پیک تابســتان است.« 
در ادامه این جلسه سیداحمد موسوی، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان، ضمن تشریح وضعیت 
فعلی تولید و مصرف انرژی در استان، چالش های موجود 
را ناشی از افزایش بی سابقه دما و نوسانات جوی دانست. 
وی بر ضرورت بهره گیری از مدیریت هوشــمندانه منابع 
تأکید کرد و افزود: »توسعه ظرفیت های نیروگاهی اعم از 
گازی و خورشیدی از اولویت های پایداری شبکه است؛ 
با این حال، دستیابی به امنیت انرژی پایدار در گرو ترکیبی 
از بهینه سازی مصرف، کاهش تلفات در شبکه های انتقال 

و توزیع و توسعه زیرساخت هاست«.

گزارش ویژه

جلسه مدیریت مصرف برق استان گلستان


